
  »جنبش لغو کار مزدی در مسير انقلاب اجتماعی ايران«

  ناصر پايدار

   »پراکسيس انقلاب اجتماعی کلاب هاوس«سخنرانی در بخش اول: 

از هر بخش،  است.» جنبش لغو کار مزدی در مسير انقلاب اجتماعی ايران«موضوع گفت و شنود جمعی امروز ما 

هر عضو، هر هوادار نيروهای چپ يا هر کارگر آويزان به طيف چپ بپرسی که رويکرد ضد سرمايه داری و لغو کار 

می صوفيان خانقاه نشين دور هم  مثلکه  آدم تاچندمزدی چه می گويد، پاسخ همگون و همساز همگی اين است:  

در باره اين جنبش کلا و پراکسيس حی و حاضر رويکرد سر می دهند!!! » کار مزدی لغو بايد گردد«ياهوی  و نشينند

لغو کار مزدی بحث خواهم کرد اما اول بر روی همين تلقی سخت جان و خصومت آميز از اين رويکرد درنگ کنم. هيچ 

ت نيست که فعالان اين رويکرد به ميزان وسع، کارگر دارای حداقل انصاف طبقاتی و انسانی قادر به انکار اين حقيق

امکان و کثرت خود اگر نه بيشتر از پرغوغاترين فعالان ديگر، يقينا نه کمتر، برای حضور فعال، اثرگذار و البته 

راديکال در اجتماعات، اعتراضات و رخدادهای جاری کارگری تلاش می کنند. کدام تظاهرات کارگری بوده است که اين 

رای کمک ممکن به کارساز بودنش اهمال نموده باشند، کدام گردهمائی بازنشستگان بوده که اين رفقا برای افراد ب

حضور در آن برای متقاعد نمودن افراد به شرکت در آن تلاش نکرده باشند، کدام گروه، حزب، اتحاد، کانون جنجال 

روزمره جنبش کارگری پرداخته اند؟ کدام نيرو،  آگين بيشتر از کارگران ضد سرمايه داری، لغو کار مزدی به مسائل

جماعت در نقد عملکردهای نادرست شکست آميز و طرح جايگزين راديکال برای گمراهه رفتن ها، به اندازه اين 

رويکرد گفته و نوشته و سينه چاک داده است؟ کدام گروه و حزب برای متکی ساختن راهبردها، راه حلها، راهکارها، 

ی خود به تجارب زنده تاريخی جنبش کارگری، به اندازه اين رويکرد اهتمام کرده است. فقط به سايت نقدهای طبقات

های سيما، عليه سرمايه و کانال های ديگر اين جهتگيری نگاه کنيد. آنان که کوشيده و می کوشند رويکرد لغو کار 

، همه اينها را می دانند، اما اولا بنا ندارند معرفی کنند» کارمزدی لغو بايد گردد«مزدی را جمع چند نفری ياهوگوی 

آن گويند که واقعيت زندگی، کار، پيکار عده ای کارگر است. چيزی را بر زبان می آرند که حکم ايدئولوژی و فتوای 

رهبر است. ثانيا هيچ تصويری از پراکسيس ضد سرمايه داری در ذهن ندارند، طلسم کفرش می پندارند و از آن فرار 

ند. اين نکته را همين جا تمام کنم با اين اميد که تکفيرکننندگان دريابند که با کار خود فقط بدترين ضربات را به می کن

  جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نمی زنند، خود را هم از هر ميزان اعتبار ساقط می سازند.  

روزهائی که کارگران  اروپا شروع می کنم.سال پيش جنبش کارگری  170با نگاهی به وضع و  به سراغ بحث می روم 

عصر آنان است. کمتر از دو » پاريس به مجلس سرمايه يورش بردند، فرياد زدند: دوره طبقه سرمايه دار تمام شده

دهه بعد برپائی انترناسيونال را کليد زدند، در همان گام اول، سرمايه داران قاره را در يکی از مهمترين سنگرها خلع 

ند. حربه مجبورسازی توده کارگر به اعتصاب شکنی از دست آنها گرفتند. وقتی کارگران برنزکار پاريس در سلاح کرد

مقابل وحوش سرمايه دار نيازمند کمک شدند، همسنگران اروپائی آنها درنگ نکردند. همين همپيوندی را دراعتصاب 

که با  ندقاره غرق در وحشت ديد انسرمايه دار. به نمايش نهادنددر خيزش کارگران معدن شارل روا ، بخش ساختمان

وزدهم . قرن نهستند. با بين الملل ضد سرمايه داری مواجه ندکارگران ساختمانی فرانسه و معدن بلژيک رو به رو نيست

د، پرولتاريا از پيگيری انقلاب اجتماعی ضد بردگی مزدی باز ماند، شاين گونه ورق خورد، اين روند اما متوقف 

. يک جا سايه خود را بر سر اين جنبش سنگين کردی اپوزيسيون در دو جبهه همگن، با دو آرايش متفاوت بورژواز

برای کارگران نسخه پارلمان پيچيد، آنها را دخيل بند سوسيال دموکراسی نمود، سنديکاليست کرد، در جبهه ديگر، 



ز مدار پيکار ضد کار مزدی، انقلاب خارج ا یسرمايه داری غيريونکری، حزب آويزی، رژيم ستيز توسعهبيرق 

، ملی، خلقی، ضد ديکتاتوری، مستقل، ملی، به عنوان ساز و برگهای »ضد امپرياليستی«دموکراتيک کهنه، نو، 

به  چرا جنبش کارگری قادر. ضروری سوسياليسم افراشت. اپوزيسيونهای سوسيال دموکرات و لنينيست چنين کردند

  .داداست که بايد به آن پاسخ  ید، پرسشتداوم پيکار ضد بردگی مزدی نش

تار و پود اين رابطه است. سرمايه کار توده  کلسرمايه يک رابطه اجتماعی است. جدال کارگر با سرمايه، کارزاری در 

که موج مبارزه طبقه کارگر در حوزه معاش، امکانات  جنايتید، سازکارگر را به صورت کار اضافی از دستش خارج می 

، سياست، قانون، قراردادهای حقوقی، مدنی، شبرای استقرار پايه های قدرتسرمايه رد. واجتماعی را به دنبال می آ

 . سرمايه به قول مارکسمی زايد. اين امر، جنگ عليه قانون، قرارداد، نظم اجتماعی، رژيم حاکم را کندوضع می  دولت

 نقطه شروع و ختم جامعه حاضر است. مبارزه طبقه کارگر در برابر اين هيولا هم مبارزه ای عليه کل اين فرارسته ها

است. اگر در همه اين ميدانها سرمايه داری را زير تعرض نگيرد، جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری نخواهد داشت. اين 

لوغ خود را طی نخواهد کرد. آماده نابودی سرمايه داری و جنبش شکل نخواهد گرفت، مراحل نطفه بندی، قوام و ب

تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود نيز نخواهد شد. همان گونه که توده کارگر روسيه در ساليان دراز پيش از 

 به وقوع اکتبر اين تدارک و آمادگی را پيدا ننمود و زير فشار اين فقدان، انقلابش را باخت، شکست خورد، قادر

  تشخيص شکست خوردن خود هم نشد، ماجرا را با رجوع به دوره های گذشته تاريخ، تعمق کنيم.

ست دراينجا دنيائی درس ا خيره شويم.و تفاوتش با طبقه کارگر  به فرايند باليدن بورژوازی تا ارتقاء به طبقه مسلط

نه کار جديد را جايگزين شکل که ليد. تقسيمدر نظام پيشين با يک شيوه توليد شکلسرمايه داری به  که بايد آموخت.

نمود، طبقه سرمايه دار را رشد داد. مالکيت خصوصی سرمايه داری را بر جای مالکيت ارضی فئودالی، صنفی، پيشه 

طبقات ساخت. در اين فرايند، بورژوازی قراردادها، پروتکل های جدال وری نشاند. اين جا به جائيها، جامعه را قلمرو 

اسی نظم سي ،متناظر با ملزومات توسعه کار مزدی را به مصاف اقتصاد و سياست فئودالی راند، ساختار مدنیاقتصادی 

شيوه توليد جديد را معماری نمود. آموزش را از حوزه اختيار اربابان کليسا خارج ساخت، دامنه  توسعهمتناسب با 

. طبقه سرمايه دار بر متن وقوع کردسرمايه  بيشتر ارزش افزائی سلاح، کشفيات را دانش هاوسعت بخشيد و را علوم 

بود که به طبقه مسلط اقتصادی، سياسی تبديل شد. بورژوازی  و انقلابات پی در پی پاسخ به نيازهای آن ،اين تحولات

در شرائطی که فئوداليسم قدرت سياسی در دست داشت، بر همه کارگاهها و مراکز انباشت سرمايه فرمان می راند، 

  ملاکان را حوزه انباشت سرمايه می کرد، بر بلندای اين فرايند قدرت سياسی را تسخير کرد. اراضی

همه آنچه که در مورد فرايند عروج بورژوازی در جامعه فئودال گفتيم، در مورد پرولتاريا از بيخ و بن مغاير است. در 

است. پرولتاريا سوار هيچ قطار انکشاف  داری اينجا شيوه توليد تازه ای در حال رشد نيست. هر چه می بالد، سرمايه

و هر مقدار خرد شدن  می پاشاندسوسياليستی نيست. در فئوداليسم، چرخه ارزش افزائی سرمايه مناسبات کهن را 

نظام را پلکان قدرت، وجاهت، مشروعيت بورژوازی می نمود. توليد جديد مدرسه لازم داشت، بورژوازی مدرسه می 

حتياج سرمايه را مدال دانش پروری، ترقيخواهی خود می کرد. بهداشت، درمان، دارو، پزشکی را ساخت و پاسخ به ا

نظم سياسی،  قلمرو پيش ريز سرمايه می ساخت و اين سرمايه افزائی را بيرق بشردوستی خود می نمود. سرمايه

سرمايه و سرکوب توده کارگر را بورژوازی جايگزينی استبداد فئودالی با دولت پاسدار  ،اجتماعی خود را می خواست

معجزه دموکراسی می ناميد. برای در هم کوبيدن جنبش کارگری بيرق مليت می افراشت. سلاح ملت سازی کفايت نمی 

داد، سنديکاليسم را وارد ميدان می کرد. طبقه سرمايه دار به گاه انقلاب و تسخير قدرت سياسی، جامعه مورد انتظارش 

  .را در دست داشت



ورد طبقه کارگر کل اينها معکوس است. نه فقط از چنان امکاناتی برخوردار نيست که به بدترين شکلی اسير قلع در م

اجتماعی سرمايه  ،سياسی ،فرهنگی ،و قمع است، از زمين و آسمان توسط سرمايه و توسط کل فرارسته های فکری

همه چيز به صورت وارونه و دروغ در ذهن او القاء مهندسی افکار قرار می گيرد.  ،، مسخ سازيهابافيها آماج وارونه

می شود، افکار مسلط که افکار طبقه حاکم است او را در خود می پيچد، روند کار سرمايه روند از خودبيگانه شدن 

اوست، فکر و فرهنگ و آموزش و آگاهی القائی سرمايه سلاح قتل عام آگاهی طبقاتی و صف بندی مستقل ضد کار 

موقعيت طبقه کارگر در سيطره نظام بردگی مزدی در قياس با موقعيت بورژوازی در درون مناسبات مزدی اوست. 

به همين دليل برای غلبه بر اين وضعيت، برای اينکه از هيچ بودن، همه فئودال کل اين تفاوت های بنيادی را دارد. 

قط يک راه در پيش دارد و آن ارتقاء جنبش چيز شود، برای تدارک، تجهيز، آمادگی و احراز قدرت محو سرمايه داری ف

پرولتاريا به جای کل آنچه بورژوازی در  جاری خود به يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری است.

را دارد و برای بالا رفتن از پلکان ارتقاء به يک قدرت  ، يک راه حلسلاحسيطره مناسبات فئودال داشت، همين يک 

ردگی مزدی هيچ چاره ای ندارند جز آنکه اعتراض، مبارزه، شورش و قهر حی و حاضر خود متشکل شورائی ضد ب

، شالوده کلام، درفش، همه چيز رويکرد ضد سرمايه کندرا در همه عرصه های زندگی اجتماعی ضد سرمايه داری 

ا ضد سرمايه داری جنگيد، بايد در تمامی ميدان ه مانيفست است. ،ميعاد ،داری و برای لغو کار مزدی در همين ميثاق

رفرميسم را از مسير کارزار بيرون انداخت، راه مبارزه واقعی ضد سرمايه داری را پيدا نمود، راه حلهای سرمايه آويز 

را ترک گفت. جنبش کارگری در قرن بيستم چنين نکرد، هر رويکرد بورژوازی هر جا که خواست آن را برد، در هر 

بی افکند، کارگران همه کار کردند، به هر امامزاده فريب و جهل دخيل بستند، فقط يک برهوتی چرخاند، به هر منجلا

سرمايه نجنگيدند، زير هر پرچمی انقلاب کردند و همه جا پرچم جنگ طبقاتی و اساس موجوديت کار را نکردند، عليه 

  به گزارش آکسفام نگاه کنيد. ضد سرمايه داری را از کف هشتند، حاصل گمراهه رفتن ها، وضعی است که می بينيم. 

  ميليون کارگر است. 800ميليارد و  3سرمايه دار بيش از کل هست و نيست  26ثروت 

   سال انفجاری شدن بحران اقتصادی، رشد منفی بهت انگيز يا متوقف توليد  2021سود عده ای سرمايه دار در

 ميليارد دلار فقط افزايش داشته است 900ناخالص جهانی باز هم 

  ميليون نفری بيشتر است. 110فقط يک صدم سرمايه جف بيزوس از کل بودجه سالانه اتيوپی 

 3  ميليون کارگر زير ضربات قهر اقتصادی سرمايه اسير گرسنگی و فقرند. 400ميليارد و  

ه دحاصل وضعی که جنبش کارگری جهانی از شروع قرن بيستم تا امروز به خود گرفته و راهی که رفته، ارقام و دا

  های بالا است. گمراهه رفتنها، در برهوتها چرخيدن ها، دخيل بندی به امامزاده ها تا کی؟   

  هنوز خشم خدا را فرو نياورده است –بخور آتش و قربانيان پی در پی «

يد تريليون دلار سرمايه جهانی را تول 100 افزائیسود مورد نياز بازتوليد و خود 1960اگر طبقه کارگر جهانی درسال 

اضافه ارزش آفريند و نرخ سود دلخواه تضمين  ،تريليون دلار سرمايه 1300تا  1000برای بايد می نمود امروز 

مايحتاج اوليه زندگی  ،نمايد، در همين راستا شاهد انفجارآميزترين شکل سلاخی معاش، دارو، درمان، امکانات آموزشی

از اين هم موحش تر، بايد هر شب را با خطر  محيطی باشد،خود، شاهد اختاپوسی ترين تخريبات و آلودگهای زيست 

د سرمايه راديکال ض پراکسيسجنبشی که  انفجار جنگی صدها بار ويرانگرتر از جنگ امپرياليستی دوم به صبح رساند.

چه  .می پردازد اشکال فقر، گرسنگی، بيخانمانی هولناکترينداری را ترک کرد، تاوان فرار از اين پيکار را با تحمل 

جنگ ضد سرمايه داری را ترک گفت؟ زيرا به او اموختند که سرباز جنبش ضد امپرياليستی گردد، در صف  شد که

 بندی خلق و ضد خلق منحل شود، به انقلاب دموکراتيک آويزد، ورد دموکراسی خواند، به حزب بالای سر دخيل بندد



ای برای دنيگفت: به او  چپو آخرتی جايگزين کند، بورژوازی مبارزه طبقاتی را با مجادلات دنيا و از همه تباهسازتر، 

ساختار سياسی، حقوقی، توسعه اصلاح مصوبات پارلمانها شود، بر  هانخود سنديکا سازد، مبارزه قانونی کند، خوا

 ،اعتراض ،مدنی سرمايه داری پای بفشارد، جنبش اتحاديه ای راه اندازد، از سرمايه داری بخواهد که آزادی بيان

تشکل را به رسميت بشناسد، در يک کلام مسائل دنيوی را در اصلاح و انسانی کردن سرمايه داری دنبال نمايد. همزمان 

، پشت سر حزب صف بندد. منتظر طلوع اعتلای انقلابی ماند، به آويزان شود. به امامزاده حزب کند به آخرت هم فکر

سرنگون کند، حزب را بر اريکه قدرت بنشاند، خودش به فرمان مطاع حزب دست به شورش زند، رژيم حاکم را 

. استقرار ماشين دولتی حزب را باشدکارخانه ها برگردد، منتظر اعجاز حزب و تحول سوسياليستی سرمايه داری 

ديکتاتوری پرولتاريا خواند و مالکيت حزب بر کل سرمايه اجتماعی را سوسياليسم حتی کمونيسم نامد، هر انتقاد به 

  جديد سرمايه، به فشار استثمار و سبعيت و قهر سرمايه را عين قيام عليه کمونيسم و منافع پرولتاريا بشمارد.  الگوی

آنچه در طول اين صد سال و چند دهه توسط احزاب زير هر بيرق به توده کارگر القاء شده و کارگران انجام داده اند 

 به  معترضبخشی از دنيا و در  تسليم ارگری به سنگستانهمين بوده است. حاصل اين کارنامه تبديل شدن جنبش ک

ی در بخش فشار استثمار سرمايه و هولوکاست آفرينی رژيم های حاکم، بدون هيچ جهتگيری راديکال سرمايه ستيز

از برهوت انقلاب دموکراتيک، برپائی جامعه مدنی، اصلاح نظام بردگی مزدی، سنديکاليسم، سرنگونی  ديگر است.

جنبش متشکل شورائی ضد سرمايه داری است و مادام که  نمی رويدطبقاتی، مبارزه قانونی تنها گياهی که طلبی فرا

هستی  از و وضع چنين است سرمايه است که می تازد و ميلياردها توده کارگر دنيا است که بايد وحشتناکتر بفرسايد

بايد برای هميشه در اعماق باتلاقهای تاريخ دفن شاقط شود،  کارنامه جنبش کارگری جهانی و احزاب اين است و آنچه 

شود، همين همين گمراهه رفتن ها، فرسودن ها، شکست خوردن ها و ماندن در پشت بن بستها است. ما برای خروج 

داشته دهه است در اين راه گام بر  چند از اين وضعيت بايد جمع شويم. رويکرد لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری

چه بايد بکنيم، کدام کارها را انجام دهيم، از کدامين کارها برای هميشه فرار کنيم، با شفافيت و اينکه  در باره .است

گفته است. بايد طومار مبارزات قرن بيستمی  سخن ترصراحت هر چه زمينی تر، عينی تر، راديکال تر و سرمايه ستيز

و خرگاه جنگ را به ميدان جديد، ميدان کارزار واقعی را به طور کامل در هم پيچيد، ريل پيکار را عوض نمود، خيمه 

  ضد سرمايه منتقل نمود. مقدم بر هر چيز: 

عزيمت از هميشه کارگر بودن و ماندن را به خاک بسپاريم، کارگر بودن، جبر و قهر و جنايت سرمايه داری در  - 1

طغيان راديکال، آگاه، انديشيده،  جلیما بايد تحق ما است. هر اعتراض، اعتصاب، شورش، قيام، هر لحظه مبارزه 

  باشد.نقشه مند، زمينی، جنبشی ما عليه کارگر ماندن خويش 

جدال متشتت با دولت  ،از اعتصابات محصور در چهارديواری کارخانه ها، چانه زدن با اين و آن سرمايه دار مجزا – 2

خورده  شکستاساسا شکست آميز بوده و تاريخا . اين شکل مبارزه نمی گيريمسرمايه به هيچ کجا نرسيده و نتيجه ای 

است. بايد به عنوان آحاد يک طبقه و نه فروشنده نيروی کار به اين و آن سرمايه دار همديگر را پيدا کنيم، دست 

يکديگر را بفشاريم، راه ابراز وجود به صورت يک طبقه را جستجو کنيم، طبقه ما متشکل از کل انسانهائی است که 

، ارک ،، از دخالت در تعيين سرنوشت توليدجدا روی کارند، با فروشنده نيروی کار بودن، از کار خويشفروشنده ني

تشکيل می دهيم.  بحث بر سر آرايش ما جامعه موجود را  %75تا  70ساقط هستند. با اين تعريف بيش از  خود زندگی

  است.  رگرکا قوا، صف بندی و ميدانداری ضد سرمايه داری کل ما توده های طبقه

مجبوريم برای مزد، افزايش بهای نيروی کار، معيشت بهتر و رفاه افزونتر مبارزه کنيم، اما اين مبارزه  بدون شک – 3

شکل در همان حال بايد بسيار زلال و شفاف و زمينی مبارزه ای عليه سرمايه داری  و در تدارک محو آن باشد. بايد 



. بيلان کار سال خود را که در ادارزه بر سر حاصل کار و توليد سالانه سمت دمتعارف مبارزه برای مزد را به سمت مب

موجود است، در مقابل طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه  به اندازه کافیتمامی نهادهای آمارگيری، داخلی و بين المللی 

واستار دخالت هر چه جامعتر پهن کنيم، اعلام داريم. جنگ دستمزد ما جنگ بر سر کل اين حاصل کار و توليد است. خ

هستيم، می خواهيم سهم هر چه عظيم تر اين  دو نيرومندتر خود در تعيين سرنوشت توليدات و محصول کار سالانه خو

کار را بهبودبخش معاش، دارو، درمان، سلامتی، آسايش، رشد متعالی جسمی و فکری خود گردانيم. جنگ ما نه جنگ 

و تجهيز و آمادگی برای پايان دادن به اساس مزدبگيری است. خواستار خارج سازی مزد که جنگی در راستای تدارک 

کل معيشت و درمان و آموزش و اياب و ذهاب و رفاه اجتماعی و همه چيز خود از سيطره داد و ستد پولی، کالائی 

   هستيم.سرمايه داری 

کودک کشی، هر تلاش برای احقاق هر  ی،پوشش اجبار مردسالاری، زن ستيزی،، مبارزه عليه آپارتايد جنسيتی– 4

ن کار اياجتماعی را سنگری از کارزار طبقاتی ضد بردگی مزدی سازيم.  ،گونه حقوق اوليه انسانی يا آزاديهای سياسی

حتما ممکن است، مطلقا شعار نيست، ناممکن خواندن آن فقط کار سرمايه، وحوش بورژوازی و رفرميسم منحط راست 

ارزشی آن هر چه  ما به ازاء ،کار تعريف شودپيش از محو اريم که کارخانگی بايد محو شود و اعلام دو چپ است. 

ار را از طريق ک بازنشسته ،پرورش نيروی کار، مراقبت از نيروی کار معلولسرمايه کل هزينه کامل تر پرداخت گردد. 

کار  خانگی زنان بر دوش توده کارگر انداخته است. از اين طريق نرخ و حجم اضافه ارزشها را به عرش برده است.

ه جنبش شورائی ضد سرماي را روتين ساخته است. روزانه دو شيفتی مردان و تشديد انفجارآميز استثمار طبقه کارگر

را آماج تعرض گيرد ی، يتسرچشمه واقعی آپارتايد جنس بايد اين »وق زنحق« توخالی ،داری به جای شعارهای مريخی

  مبارزه عليه تبعيضات جنايتکارانه جنسيتی را سنگری توفانی از کارزار ضد کار مزدی می سازد.و با اين کار 

ريشه کل آلودگيهای زيست محيطی در عمق هستی سرمايه داری است. هر ميزان کاهش آنها در گرو تغييرات  – 5

خوراک،  ،محو سرمايه داری است. سرمايه خورد نيازمندبنيادی در چرخه ارزش افزائی سرمايه و محو ريشه ای آنها 

است به فاجعه بارترين شکل مسموم و بيماری زا را که نياز زندگی بشر  هر چهآب، هوا، زمين، دشت، کوه، جنگل، 

ساخته است. سرمايه داری اساسا ضد بشر، ضد زندگی است اما اين ضديت در شرائط حاضر به مرز انفجار رسيده 

است. بايد هر اعتراض، شورش، اعتصاب و خيزش عليه آلودگيهای زيست محيطی را سنگری از جنگ توفانی ضد 

  سرمايه داری ساخت. 

کشت و صنعت، هر دانشگاه، بيمارستان،  ،در هر کجا، هر کارخانه، مدرسه، محله، شرکت حمل و نقل، هر مزرعه – 6

. برای شويمروزنامه، اداره، هر کجا کار و زندگی می کنيم، دست به کار متشکل شدن، همراهی و همدلی شورائی 

ضد سرمايه داری متوسل  ،شائيهای شورائیشوراها به تمامی چاره گريها، راه حلها، گره گهمرزمی و يکی شدن 

  گرديم.  

ندارد. اين چپ در گذشته و » شورا«روايت ما از سازمانيابی شورائی، هيچ سنخيتی با روايت چپ موجود از  – 7

حال شورائی بودن را معادل دموکراتيک می فهمد، برای ما شورائی بودن در هر سطح، هر ميزان، با سرمايه ستيز 

ی گردد. سازمانيابی شورائی ظرفی است که دخالتگری آزاد، آگاه، نافذ، برابر کارگران در پويه پيکار بودن معنا م

ها را تضمين می کند.  ميدانی که کل افراد طبقه کارگر درآن  تعيين راهبردها، راهکارها، تاکتيکها، سياستدر طبقاتی، 

. کارگران در درون آن يک قدرت آگاه کنندنقش می  مشق دخالت، شناخت، احراز توان، آگاهی، تأثيرگذاری، ايفای

سازمان يافته ضد سرمايه داری می شوند، قدرت متشکلی که تا سرمايه داری هست عليه آن می جنگند و در فردای 

که  دآفرينن، شروع به برنامه ريزی کار، توليد و نظم اجتماعی بدون کار مزدی می کنند، جامعه ای می مسرنگونی رژي



رشد آزاد هر انسان پيش شرط رشد آزاد کل انسانها است. جنبش شورائی ضد کار مزدی توده کارگر، « در آن 

استخوانبندی کمونيسم پرولتاريا و سنگ بنای جامعه سوسياليستی لغو کار مزدی است. نيروی بالنده نوينی که در دل 

، سازمان شورائی کار و سدب به پيروزی می رانقلا باسرمايه داری پديد می آيد، رشد می کند، شاخ و برگ می کشد. 

   می شود.کار مزدی لغو توليد سوسياليستی 

بدون شکل گيری، باليدن، بلوغ و پيروزی اين جنبش، هيچ روزنه ای به رهائی از شر سرمايه داری در هيچ کجا به 

، حزب آفرينی، سنديکاسازی روی هيچ کارگری، روی هيچ بخش از بشريت کارگر، فرودست باز نيست. با مبارزه مدنی،

درصدی يک درصدی، صلح طلبی، جنگ گريزی، ضد گلوباليزاسيون، زن،  99دموکراسی طلبی، نئوليبراليسم ستيزی، 

می فرسائيم، هرچه شتابناک تر به ورطه سقوط می  ژرف تر هر چه نه فقط به هيچ کجا نمی رسيم، که  زندگی، آزادی

، اين است. . حرف رويکرد ضد کار مزدی، ضد سرمايه داری اين بودهمدعا است اين گوياترين حقانيت تاريخغلطيم. 

   نيستند.» کار مزدی لغو باد گردد«فعالان اين رويکرد مشتی خانقاه نشين ياهو گوی 

اما ببينيم اين رويکرد در چند دهه اخير چه کرده است؟ مقدم بر هر چيز به عنوان افراد طبقه کارگر، با اجتناب از هر 

سازی و حزب آفرينی بالای سر کارگران، شروع به نقد تمامی راهبردهای راست يا چپ نمايانه رفرميستی،  فرقهوع ن

سرمايه آويز، گمراه کننده و مخرب درون و حاشيه جنبش کارگری نمود. همزمان کوشيد تا مطابق وسع خود از تمامی 

راديکال  یحرفها، نقدها، تحليلها، راهبردها، راهکارها ،مجاری ممکن، مستقيم، غيرمستقيم، قدمی، قلمی، رسانه ای

و ضد سرمايه داری خود را با کارگران در ميان نهد، تلاش نمود تا به مثابه يک خلاف جريان راديکال و مصمم وارد 

ه ها مواج ، عوامفريبیهابا بدترين تهاجمات، تحريف اول چرخه جاری پيکار توده همزنجير شود. اما در همان دقايق

!! چرا؟ به اين دليل که منتقد می نويسند، دعای محو سرمايه ورد می خوانند» لغو کار مزديها«شد، جماعتی گفتند که 

در نبود اعتلا از شورا می گويند!! دشمن طبقه کارگرند!! زيرا می گويند که معلم،  و!! تئوری ستيزند سنديکا هستند!!!

ن، بهيار، تن فروشان هم کارگرند!!! پرت و آشفته فکرند!! زيرا اصرار پرستار، خبرنگار، نويسنده، مترجم، تکنيسي

دارند که مبارزه برای مزد و معيشت، عليه آپارتايد جنسيتی و آلودگی محيط زيست، کار کودک بايد بار راديکال ضد 

ارند م سر ضديت ددشمنان انقلاب کارگری هستند زيرا مخالف حزب می باشند، با سوسياليس .سرمايه داری داشته باشد

زيرا لنين را نقد می کنند. زنجيره اين تکفيرها، محارب ناميدن ها، باغی خواندنها، مفسد فی الارض اعلام کردنها تا 

  . ی استچشم کار کند طولان

در شروع دهه هشتاد خورشيدی عده ای کارگر خواستند با نقد سنديکاسازی، نقد حزب آويزی، زير بيرق ضد سرمايه 

 سازمانيابی شورائی توده همزنجير پردازند. تلاش آنان در نطفه، از همه سو، از سنگر راست سنديکاليستی داری به

چپ متحزب سرمايه آويز، از خارج، داخل، همه جا آماج بدترين لشکرکشيها شد. عده ای همه قوای خود را بسيج  تا

، هر حزب، گروه، کانون، اتحاد، فرقه راه !!رگر کنندحزب خود را حزب طبقه کا ، شايدکردند تا اين کارگران را ببلعند

افتاد تا سهمی دست و پا کند. در يک چشم به هم زدن شيرازه اين تلاش آسيب پذير، ضعيف، دارای پاشنه آشيل را در 

 آنان یتهم کوبيدند، آنها پيروز شدند و سالم به پايگاههای انقلابی خود باز گشتند. ماجرا ادامه يافت. سايتهای اينترن

  و تکفير و دروغ پردازی ادامه داد. تهاجم ايدئولوژيک، تخطئه، سب و لعن  به

پيشرفت يا عدم پيشرفت رويکرد ضد کار به نظرم حتما. داشته است.  یموفقيت با همه اينها باز هماين رويکرد  آيا

شکل آفرينی فرقه ای جدا از توده کاويد، اين کارگران ضد هر نوع ت افرادشمزدی را نبايد در افزايش شمار سازمانی 

هستند. آنها برای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری همزنجيران می کوشند، تا بيست  جنبشطبقه يا بالای سر 

ود. ب توده کارگرتشکل طلبی  جدال و سال پيش مبارزه قانونی، ايجاد سنديکا، حق اعتصاب، رفرم پردازی ستون مهم



ميان توده وسيع  درضد سرمايه داری  تشکل امروز اکثريت کارگران از نام سنديکا می گريزند، گفتمان شورائی و

تا دو بوده است. کارگر راه باز کرده است. اين رخداد مهمی است و رويکرد ضد کار مزدی جويباری در دل اين شط 

پرجنجال ترين زو برگ استقرار سرمايه داری دولتی، بالای سر، حزب سا دهه پيش ختم شدن همه راهها به حزب

آنچه بر جايش روئيده است، اتکاء توده کارگر به قدرت سازمان  ،گفتگوی فعالان کارگری بود. اين هياهو خاموش شده

يافته شورائی سراسری ضد کار مزدی خود است. توده کارگر وارد اين مسير شده است و رويکرد لغو کار مزدی در 

 وقوع اين جايگزينی بوده است.تقلای 

درصد کارگران کفر تلقی می شد، امروز بخش  30 و ... ياتا سه دهه پيش کارگر خواندن معلم و مترجم و بهيار 

که بايد خود را کارگر خوانند و خواستار برپائی قدرت  بفهمانندسران کانون  بهمی کوشند  ،چشمگيری از معلمان

 شوند.سراسری شورائی کل طبقه کارگر 

سرمايه داری تا چندی پيش مشغله جمعيت وسيعی از کارگران بود، امروز خيلی  شکل دولتی، خصوصیدخيل بستن به 

 از ضد سرمايه داری می گويند.     به جای اين توهم پراکنی ها ها

   مدعی اين نيستند که تغييرات راديکال درون جنبش کارگری حاصلبه هيچ وجه فعالان ضد سرمايه داری 

نقش بازی آنان است. مهم برای آنها راديکال شدن و جهتگيری ضد سرمايه داری طبقه کارگر است. افتخار 

 اين فعالان است که خود را شريک و دخيل اين جهتگيری می بينند.

  

  پاسخ به پرسش ها توضيحات و : دومبخش 

 با مقداری فکر بيشتر به خواهم کشيد.که جواب ها را با توجه به ترتيب طرح پرسش ها پيش گفتم من درجلسه قبل 

بعضا تضادها دسته بندی  تمايزات،ها، به پاره ای درهم رفتگيها، قرابتاين نتيجه رسيدم که نخست آنها را با رجوع 

از پاره ای بازگوئی ها و تکرارهای ملال آور جلوگيری خواهد شد. فرصت بيشتری کنم. به اين ترتيب در وهله اول 

(مطمئن نيستم) شايد کمکی به تغيير فضای  اگر چه تر خواهيم داشت. در وهله دوم اين کار مباحث مهمبرای تمرکز بر 

 لاز تغيير فضا را روشن کنم. شخصا و رويکرد ضد کار مزدی کلا نه فقط شيفته هيچ شک منظورگفتگوها شود. 

 لنين را نقد کرده ايم، به انگلس انتقادبيزاريم. ما ايدئولوژيک نيستيم که از آن  آکادميک بازی و بحث های مکتبی،

 را ح جهاندر سط و امپرياليسم ستيزی خلقی، ناسيوناليستیدر روسيه رويکرد بلشويستی مبارزه طبقاتی نموده ايم، 

جنبش های متنوع  خوانده ايم،کارگر  تودهبلع مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری  باتلاقدعوای درون بورژوازی و 

ت، ي، وال استر»ها نود و نه درصدی« ضد گلوباليزاسيون،اصلاح طلبانه، مدنی و فاقد بار ضد سرمايه داری، از نوع 

 يزشخمدعی ضديت با آپارتايد جنسيتی اما منحل در راه حلهای سرمايه آويز،  هایجنبش ،»ايستادگان شب« زاپاتيستی،

نظريه انباشت  های شورائی، کمونيست در همين راستا. ريشه ای نموده ايمنقد موسوم به زن، زندگی، آزادی را 

در شوروی  »قانون ارزش«در مورد ساقط شدن  تينهيلال تيکيبحث ژاک بيده،  سوسياليسم بازار ،لوکزامبورگ

 ،کسدر مار موشه پوستونبازنگری  ،»يان هالوی«عرفانی کمونيسم مايکل آلبرت،  »سوسياليسم شورائی«، سابق!!

 نظريات تئوری بافيهای فريب آميز امثال هاروی، ،ی مبارزه طبقاتیمارکسراهبرد هيوديس از دريافت و شناخت 

و  احمد اشرف ، بحث های»اقتصاد رانتی، نفتی«ارتجاعی امثال مرتضی محيط، کاتوزيان، کاظم علمداری در مورد 

تلاش امثال ماکسيميليان برای معرفی  دی در مورد دموکراسی،بابک احم ،57کالبدشکافی جنبش سال در باره  همنظران

در  محوریاما نکته را نقد کرده ايم. ربی مارکس به عنوان قهرمان دموکراسی، تحليل امثال پری اندرشون از بهار ع



اين نقدها مطلقا چرخ خوردن در نظريه بافی های ماوراء زمينی بيگانه با رخدادهای عاجل و سرکش روز جنبش 

، تلاش برای لايروبی آوار سر راه کارزار طبقاتی ها کار مزدی گمراهه نقد مارکسی و ضدبالعکس  .کارگری نبوده است

نقطه عزيمت همه اين ی پراکسيس سرمايه ستيز بوده است. کارگران و جايگزينی برهوت ها با راهبردها و راهکارها

. همه بخش های طبقه کارگر، از کارگر تعيين می کرده است پروسه مبارزات جاری توده های طبقه کارگر نقدها را نياز

کوله بر و سوخت بر گرفته تا معلم و پرستار، بهيار، و  صنعت و معدن و و حمل و نقل و کشاورزی و شهرداری

تمامی  که کل اردوی پيکار ضد سرمايه داری اين طبقه را می سازند.خبرنگار و درس خوانده های دانشگاهی  جم،متر

کنيم، همه جا، رفرميسم، شروع کوشش ما آنست که از اين فضا، از سپهر مبارزات جاری حی و حاضر همزنجيران 

وگاه رژيم ستيز، ميليتانت و ايه داری، چه ارداصلاح سرم ل آفرينیاردوگاه راه ح، هر دو را هر دو جبهه رفرميسم

و چه کلا  يز منحطشمسالمت آم چه دوقلوی سنديکاليستی از مدار مبارزه راديکال طبقاتی، نی طلب خارجسرنگو

د گيريم. آماج نق، مارکسی، کارگری ،طبقاتی حتی المقدور رويکردهای شيفته تغيير الگوی سرمايه داری را با تيزبينی

اما معنای اين بيزاری تقليلی در نقد  دوری نموده ايماز هر گونه لفظ بازی ايدئولوژيک، فرقه ای مسلکی ، در يک کلام

در حوزه پاسخ به پرسش ها نيز با اجازه  ،در اينجا نبوده است.سرمايه آويز  طبقاتی و ريشه کاو راه حل پردازيهای

ربطی به مبارزه طبقاتی توده کارگر  توضيحاتی طرح شد کهبنا را رعايت می کنيم. سؤالات و ياران همين ملاک و م

ن بودنشا و گمراهساز پايه ایتوضيح بی ربطی، بی اما  ،است افرادی خاص دلمشغولی ايدئولوژيک و مکتبید، ندار

 تالاسؤ در نظر گرفتن آنچه تا اين جا گفته شد،با  اين کار را در حد نياز انجام دهيم. بايد برای کارگران لازم است.

  تقسيم می کنم.  به شرح زير را به سه دسته ژوئيه 28مطرح شده در نشست 

  مکتبی، آکادميک، فاقد بار مبارزه طبقاتی پرسش ها و توضيحات علی العموم  دسته اول:

که در رويکرد مبارزه طبقاتی و نوع شناخت مسائل گوناگون مربوط به جنبش دسته دوم: سؤالات و ملاحظات دوستانی 

  ری با ما اختلاف اساسی دارندکارگ

  . طرح گرديدو در همان حال منتقد  که از سوی رفقای همراه  هائیدسته سوم: يادآوری ها و پرسش

 شروع می نمايمگروه  نخستين از .  

لغو کار مزدی ها يک عده پوپوليست «آنچه اين دوستان در آن شب بر زبان آوردند، به اختصار عبارت بود از اينکه 

ضد انگلس می باشند، لنين ستيزند، هگل را نفهميده اند، اين سخن اعجازآميز لنين را درک نکرده اند که هر هستند، 

گرايش لغو کار مزدی از پيش وجود داشته ادر به درک کاپيتال مارکس نيست. که هگل را نخوانده و نفهميده باشد ق

او درست می گفت و کمونيست بود  ح شده است،منصور حکمت هم از آن حرف زده است، در دنيای بهتر تصرياست. 

 حرفهای لغو. لغو کار مزدی ها کلی گوئی می کنند، اين بحران سرمايه داری است که بايد همه مشکلات را حل کند اما 

های امام زمانی و آخرالزمانی است. اصلا چرا جنبش کارگری به يادگرائی اسلامی است. خرافه بافيکار مزدی ها بن

مبارزه ضد سرمايه داری را ترک گفته است. اينها مشتی پرمدعا هستند و می خواهند بگويند که خود  هنها رايادعای ا

   را رسول رهائی بشر می دانند و ........

وهای اين دوستان با آنها شروع شد، ادامه يافت و به اينها کليد واژه ها، عبارات، داوری ها و احکامی است که گفتگ

 ،سؤال اين است که کداميک از اين حرفها ربطی به زندگی، کار، پيکار، کوهسار دردها، رنجها، گرسنگی. آن ختم گرديد

بی آموزشی، آپارتايد جنسيتی و انفجارات ويرانگر زيست محيطی آوار بر سر  فقر، فلاکت، بی داروئی، بی درمانی،

در طول يک قرن و چند دهه بر سرنسلهای  ژوئيه چه بود. من آز آنچه 28مگر بحث جلسه  .؟توده های کارگر دارد

سرمايه با آنها چه کرده، چرخه توليد سرمايه داری با وجود فيزيکی  متوالی طبقه کارگر رفته صحبت کردم. از اينکه



فشار استثمار  و فکری آن ها چه نموده است، اعتراض، مبارزه، شورش و انقلابات آنها چه سرنوشتی پيدا کرده است،

 اهدامنه فقر، کارتن خوابی، فلاکت و غرق شدن آن، با محصول کار آنها چه شده، است کجا به کجا رسيدهاز  کارگران

ميليارد و چهارصد ميليون کارگر، از روزگار  3در اعماق اقيانوس ها، چه  ابعادی يافته است، از گرسنگی انفجارآميز 

عليه ميلياردها کارگر، حرف من اينها بود. کداميک از سبعيت و بربريت سرمايه  جنايات، از تمامیسياه کودکان کار، 

فاجعه های عظيم بشری نشان دادند. تنها چيزی  کهکشان افکندن کمترين نگاه به اين به اين دوستان کمترين رغبتی

ی قرمط سنکح«به قول بيهقی  آنچه گفتند فقط اين بود که که ديده شد چماق تکفير وحشتناک بود که بی امان بالا رفت.

، همين و بس! »می باشنداکونوميست هستند، بنيادگرايان اسلامی  لغو کار مزدی ها« .»را بر دار بايد کرد است، او

ربطی، به زندگی، کار، درد، رنج، فقر، فلاکت، کارتن خوابی،  به اين دليل که ها منظر ما هيچ کدام اين لفظ پردازياز 

 اشاره به چند نکته برای ، در اين مياننيستندقد و گفتگوی ما نيز موضوع ند. ناعتراض و پيکار طبقه کارگر ندار

  . اين چند نکته عبارتند از:نيست تر توده کارگر با اين دوستان، بدون خاصيت آشنائی ژرف

به عنوان نماينده رويکردی در بورژوازی يری است که لنين به کار برده است. او تعب »اکونوميست بودن«زندقه اول: 

و  به اقتصادیجنبش جاری کارگران اساسا که  نشدروس و دنيا قادر به درک اين حقيقت مبارزه طبقاتی توده کارگر 

ی بر از شعور بورژواز . بالعکسنمی باشدمارکسی  به هيچ وجه ريشه ای و . اين تقسيم بندیسياسی تقسيم نمی شود

منحل در چرخه  و اين صورت رفرميستیکارگری يا طبقاتی و ضد سرمايه داری است، در غير ری جامی خيزد. جنبش 

 ژيم ستيز بودن و نبودن، اقتصادی يارا با سرنگونی طلب بودن و نبودن، ر مبارزات کارگراننظم بردگی مزدی است. 

 در مقاله نگاه کنيد، روگه »گهرو« معروف مارکس با دوست و همکارش ن توضيح داد، به جدالسياسی بودن نمی توا

 دیاقتصا خواست بارزکارزار شش ماهه کارگران ناحيه شيليسيا در آلمان را که » پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی«

به همراهی خود با روگه در  . مارکستحقير نمودبی تأثير خواند و به خاطر نداشتن بار سياسی ضد رژيمی  داشت،

را زير رگبار انتقاد گرفت و نوشت که کارگران انگليس ساليان  او نظر پايان داد، »آلمانی -فرانسوی  سالنامه«انتشار 

ادی، سياسی کردن اعتراضات اقتصها که سرمايه داری است. ه دولتزيادی است با دولت ها می جنگند اما مشکل بنيادی ن

د می خواه است. ا رقبا و شرکای طبقاتی خويشکار بخشی از بورژوازی است که در تدارک تسويه حساب بکارگری، 

 جناح و لايه خودجنبش کارگری را عمله انتقال قدرت از سرمايه داران حاکم به سوار موج پيکار توده کارگر شود، 

 با الگوی ديگر الگوی سرمايه داری يک تغيير پلکان قدرت کارزار ضد سرمايه داری کارگران رامی کوشد تا  سازد.

عرصه  ولتاريا در کليه قلمروهای زندگی خويش، در حوزه معاش، دارو، درمان، آموزش، محيط زيست، درپربنمايد. 

عنوان  بههای سياسی، مسائل جنسيتی، قومی، زير بمباران استثمار و فشار سرمايه است. حقوق مدنی، اجتماعی، آزادي

اری را ستاد کارزار کند. اين جبر زندگی او چرخه نظم و هستی سرمايه دطبقه بردگان مزدی مجبور است حلقه، حلقه 

، ، نيستیانتخاب امر داوطلبانه، به هيچ وجه يک» حکمت ها«است. مبارزه طبقاتی بر خلاف انگاره پردازی گمراهساز 

 ،قه کارگر نشسته بر کرسی اشراقاست. طب زندگیاما برای کارگران قهر گريزناپدير  ،چنين است سران احزاببرای 

عرصه های مصاف خود به اقتصادی ، شروع به تقسيم پردازی يا ايستاده در محراب فتوار رياض انديشه قدم زنان د

در رابطه با خورد و خوراک،  عليه سرمايه بستيزد. ور است همه جا، در تمامی حوزه هاو سياسی نمی کند، او مجب

مجبور به جنگ  که در سپهر نظم سياسی سر جدال داردسرمايه داری  بادرمان و آموزش به همان سان  معاش، مزد،

است و در پهنه دوم ، در حوزه نخست خواستار خارج سازی هر چه عظيم تر حاصل کار خود از چنگال سرمايه است

درست  و اقتضای زندگی او اين است .استيلای نظم سياسی، مدنی، حقوقی بشرستيز سرمايه استپايان دادن به  خواهان

 ويکمی آنها، احزاب لنينی بيست و  می،اخلاف قرن بيست لنين ها، مائوها، تروتسکی ها، در همين بزنگاه است که



 می شورند که اين بر سرش متنوع باقی يا نادم، تائب شده و دخيل بند دموکراسی، حقوق بشر سرمايه داری، شعبات

نای وجود طبقاتی خود مشتی در ژرفرگران شما کا«!! »ها استمال اکونوميست  مبارزه اقتصادی« چه کاری است؟؟!!

، جنگ برای خارج سازی سهم عظيم تر »!شعور مبارزه سوسياليستی نداريد« »!ترديونيونيست هستيداکونوميست، 

نگی ، هر جحاصل کار از چنگال سرمايه، جنگ عليه تسلط سرمايه بر سرنوشت کار و توليد، جنگ عليه شدت استثمار

ا هودگی محيط زيست که سرچشمه آلودگي، هر کارزار ضد آلرودسرمايه نشان را در وجود جنسيتی که ريشه تبعيضات 

 در غير !!می باشند» چپ روی کودکانه«يا اکونوميستی هستند!! يا  همه اينهارا در سرمايه ببيند و آماج قرار دهد، 

نقض مرحله بندی ها است، بی حرمتی به انقلاب دموکراتيک، کودنی در فهم ، است اين صورت حرف آخر را اول زدن

فقط يک جنگ هست که اصالتا انقلابی است و آن هم مبارزه برای اهميت توسعه سرمايه داری برای پرولتاريا است!! 

قدرت  را بر عرش» حزب کمونيست«سقوط حاکمان حاضر با اين شرط که حزب بالای سر طبقه کارگر، موسوم به 

 اين گمراهه بافی بود و حال دوست زير نام مبارزه با اکونوميسم در شيپور کرد آنچه بورژوازی لنينيست د!!يبنشان

کند و فعالين جنبش لغو کار  عين همان گمراهه پردازی را تکرار می مباهیمغرور و » کلاب هاوس«ما در اين  عزيز

، به باد انتقاد می گيرد، اکونوميست و پوپوليست می خواند، ه بارفاجع مزدی را به جرم نقد اين برهوت پيمودن های

لها، بوده است که اين روايتها، دريافتها، تحلي پيام ما اينصدر و ذيل کلام، هستند.  اين قبيل دوستانما  خشمگين منتقدين

 تر وچه زبون رگری را هرسرمايه داری را هر چه ماندگارتر و جنبش کا به اندازه کافی فاجعه آفريده است. رويکردها

تمان ساز زبان دوستان می شنويم که آنچه رخداده است بسيار فرخنده است. بايد ادامه داد!! دو ذليل تر ساخته است. اما

چيست؟  نفهميده است!! منظوربه رويکرد لغو کار مزدی اين است که هگل را  ویدوم به اين بسنده نمی کند، نقد 

لنين گفته است!! سخنی که دهشتناک  اين را هگل نمی توان کاپيتال را فهميد!!خواندن که بدون  آنست ظاهرا پاسخ

چشمه جاری از  غرق وارونه بينی . لنين خودمی زايداست، بارها آن را شنيده ايم و هر بار شنيدنش زلزله حيرت 

ت که هوينشد  های مارکسقادر به فهم بنمايه حرف ،شناخت بورژوازی، طرفی از نقد مارکسی اقتصاد سياسی نبست

نمای شيوه توليد سرمايه داری کار مزدی، رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطه توليد اضافه ارزش است. با تلمذ 

از کائوتسکی و اقتصادددانان انترناسيونال دوم، بنمايه سرمايه داری را آنارشی توليد، مالکيت انفرادی سرمايه ها، 

سوسياليسم را هم در مالکيت کل سرمايه اجتماعی  بر همين مبنی، !!مرکزی توليد انگاشترقابت، بی برنامگی و نامت

در ميدان  بمب هوشياری، توانائی، چاره انديشی و راه حل جوئی بود اما نه !! سوء تعبير نشود، اوديدتوسط دولت 

ی د اقتصاد سياسبورژوازی، اگر نقفطانت و آگاهی  آگاه طبقاتی کارگران که با مغز، با سر جنگ ضد سرمايه داری، نه

نداشت. با شعور تبخير سرمايه داری به انسان، جامعه، تاريخ، طبقات، مبارزه  هوشياریکسر مارکسی را نفهميد، 

را در شيار مغز دانشوران طبقات دارا می جست و لاجرم کليد فهم کاپيتال مارکس را  طبقاتی چشم می دوخت. کمونيسم

هگل جستجو می کرد. مارکس ضد اين می انديشيد، می کاويد و پراکسيس می نمود، کمونيسم  هم در آرشيو کاوش های

د ها برای درک نقد خوو آماده ترين انسان شايسته ترين ، لايق ترين،را در هستی اجتماعی و پويه پيکار کارگران ديد

ست که دردناک ا يد به آنان بياموزد.کوشپيتال را برای کارگران نوشت و کا بر اقتصاد سياسی را هم توده کارگر يافت.

 پيش ازبايد  ،می گويد که برای فهم کاپيتال مارکسدنيا  به ميلياردها کارگر ما در دهه سوم قرن بيست و يکم، دوست

ر همان انستيتوها خود را به دچنين انگارد و  بديهی او است کهحق هگل شناسی باشند!! انستيتوهای  فارغ التحصيل

 از . دوست ديگریآويزد نگری و امثالهم اين روزها به هاروی، ، گرامشی ولوکاچ پلخانف، کائوتسکی، لنين،هگل، 

اين » دنيای بهتر«هم در » حکمت«لغو کار مزدی ها حرف تازه ای نياورده اند. « سوم می گويد:جمعيت همين 

تنها نکته ای که  -من اين است: اولا موضوع را پيش کشيده است!! در رابطه با استنباط اين دوست عصاره حرف 



يا »!! کاشف«هويت است هيچ گاه، برای هيچ لحظه ای به ذهن من يا هر فعال ديگر اين رويکرد خطور نکرده 

ر فرصت اين فک حرص و جوش تغيين حقوق مخترعين غرق در ايشان شايدجنبش لغو کار مزدی است!! »!! کاشفان«

. نيست» دانشور طبقات دارا«کشف هيچ  توده کارگر است.جبر هستی اجتماعی  را نيافته که کارزار ضد کار مزدی

 ودببورژوازی های راديکال ضد کار مزدی او است.  به مارکس نيز تيشه بر ريشه آموزش حتی انتساب چنين کشفی

» ارکسيسمم«اس را لب بر اقتصاد سياسی سرمايه داری مارکس نقد راديکالشناخت پراکسيس، ماترياليسم انقلابی و که 

و ساز و برگ تلاش برای ماندگاری  بستاندکارگر  رنده پيکار طبقاتی را از تودهاين سلاح های ب پوشاند، مذهب کرد تا

   سازد. سرمايه داری 

مقدم بر هر چيز روشن است که اين دوست حتی يک مطلب از کوه  »دنيای بهترش«و » منصور حکمت«اما در مورد 

نيازی به خواندن را با دقت و تعمق نخوانده است.  و کارگران ضد سرمايه داری لغو کار مزدینوشته های رويکرد 

ن بدو افرادحق محرز و يقينی او است، اما حق فعالين رويکرد لغو کار مزدی هم نيست که  البته آنها نديده است که

ارها، ردها، راهک، نقدها، راهبيس طبقاتی آنهاد، کل پراکسند، نکته ای از حرفهايشان را بشنونبدان آنهااينکه کلامی از 

د. هيچ کس نقرار ده های داور ، نفرت آميزترينرا آماج بی رحمانه ترين کالبدشکافی ها و موجوديتشانراه حلها، 

را بر زبان آورده است اما باژگونه سازتر از آن نيست » لغو کار مزدی«منکر آن نيست که حکمت هم در جائی لفظ 

يده س لغو کار مزدی قرابتی دبا شيرازه و استخوان بندی پراکسياو  و سوسيال دموکراتيک لنينيستی راتنظکه ميان 

حکمت يک لنينيست ارتدکسال بود. او تسخير قدرت سياسی را همه چيز و کمونيسم طبقه  سنخيتی ادعا گردد!!! شود يا

و  مقدرهر چه بر هم می بافت در خدمت  سفاهت آميزيا  رياکارانههيچ چيز می انگاشت. دانسته يا ندانسته، کارگر را 

تی و لنينيس نقدش بر اردوگاه دقيقا اردوگاهی بود. .بود بورژوائیسوسياليسم  وسرمايه داری دولتی  ساختن محتوم

را که خود ساز و کار ارگانيک، الزامی و ماهوی استقرار » حزب انقلابيون حرفه ای لنين«او ، بود مارکسیغير 

بازپروری و » حزب شخصيت ها«به نام  مخوفی اوليگارشيستیاولترا با تشکل  استالگوی دولتی سرمايه داری 

خونمايه اين بازپروری آن بود که بايد شخصيت های حزبی خود را بديل سلبريتی ها، چهره ها، اوتاد و  تکميل کرد.

لسوفان، اقتصاددانان، هنرمندان، ادبا، شخصيت های . اگر طبقه سرمايه دار دولتمردان، فيسازيماسوه های بورژوازی 

شهيری دارد که توده های کارگر پشت سر آنها صف می بندند، ما حزبيون (اصحاب حکمت) هم بايد بسان آنها صاحب 

د، ننما را داناتر، تواناتر و دانشمندتر دانام و آوازه و شهرت گرديم. کاری کنيم که توده ها ما را بر آنها ترجيح دهند، 

بايد چنين کنند و اگر راه اين اهتمام پيش گيرند، » کمونيست ها«به جای صف بستن در قفای آنها روی به ما آرند. 

مشکلات حل خواهد شد. چند ده ميليون کارگر ايران به جای رأی دادن به خاتمی، به حزب ما دخيل خواهند بست. 

اگر راه ايران پيش گيرند که  حواريون و اعوان حزبی گفتخطاب به در همين راستا، در زمان صدارت خاتمی حکمت 

و در ضلع غربی دانشگاه تهران ستادی تأسيس کنند. در همان روزهای نخست، کارگران هزار، هزار به او خواهند 

نيروی يکه تاز کارزار تسخير ماشين دولتی خواهد شد. قابل تعمق » حزب کمونيست کارگری«پيوست و از اين طريق 

ه در همان روزها در يک سخنرانی در منطقه ای از استکهلم بشارت داد که اگر قدرت گيرد، همان روز اول است ک

  فوری و ضربتی لغو خواهد نمود!! زمامداری کار مزدی را

برای لحظه ای در ژرفنای ارزيابی او از مکان، نقش  ،؟دوست ما اين حرف های حکمت را هم شنيده استمعلوم نيست 

ان رکارگ در موردو پوچ پنداری او  ، بمباران توهين، تحقير، هيچ انگارینفس کشيده است؟ و موجوديت طبقه کارگر

 که هيچ کدام بعيد استانديشيده است؟ از الغاء کار مزدی  اوبه روايت   تعمق نموده است؟.دنيا را به اندازه خردلی 

حقير ت ، بمب توهين،. نگاه حکمت به طبقه کارگر در ضديت آشتی ناپذير با نگاه مارکسداده باشداين کارها را انجام 



و ساقط سازی از هستی، ساقط سازی از نقش بازی طبقاتی و تاريخی بود. او به کارگران همان گونه نظر می افکند 

ر را همج الرعاع، فاقد توان انديشه و قدرت ادراک می ديد که بايد توده کارگ نگاه می کردند. پيامبران بنی اسرائيلکه 

. بنياد عزيمت بازی کنند به حزبی ديگر را جماعت حاکمعمله انتقال قدرت از  نقش ،تحت قيمومت اين يا آن رهبر

ن طبقه تهمين نگاه طبقاتی کارگرستيز، همين هيچ و پوچ و مستضعف انگاش بر در هم کوبيدن لغو کار مزدیرويکرد 

ما همه جا تشريح نموده ايم که استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی فقط و فقط در ظرفيت جنبشی  کارگر استوار است.

خود را ظرف سازمانيابی شورائی، سراسری، ضد سرمايه داری نوع حزب آويزی ارتجاعی، است که به دور از هر 

ازد، جنبشی که در فرايند مستمر مبارزه طبقاتی و پيچ و خم آحاد هر چه عظيم تر و کثيرتر توده های وسيع کارگر س

روی ني ميدانداری تجلی احراز کند، جنبشی که پويه پيکار، موقعيت يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی

سرمايه ستيزی راديکال در کليه عرصه های حيات اجتماعی مظهر  استقرار جامعه آتی و پرچمدار اجتماعی بالنده

معه حاضر باشد. جنبشی که دخالتگری آحاد انسان های کارگر در کليه سياستگذاريها، تصميم گيريها، راهبردپردازی جا

توده کارگر را برای دخالت نافذ، آزاد، آگاه، برابر،  داری را شالوده کارزار خود کند.و راهکار آفرينی ضد سرمايه 

ضيح داده ايم که لغو کار ز کار مزدی آماده گرداند. ما به تفصيل توخلاق، شورائی در برنامه ريزی کار و توليد فارغ ا

د يمی گو مزدی تنها در توان چنين جنبشی با چنين تدارکی، با عبور از چنين فرايندی است و آنگاه دوست عزيزمان

فعال چالاک انستيتوهای  دوستمانتا جائی که می دانيم  سخن رانده است!!!» لغو کار مزدی«که منصور حکمت هم از 

ق است اما ظاهرا وقتی که پای ياو در آنجا سخت پای بند تحقنظرپردازی سرمايه داری در حوزه زيست محيطی است. 

راستش ضربه سهمگينی که حکمت از جهات  جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی به ميان آيد چماق تکفير کافی است!!

کارگری ايران وارد ساخت بسيار بيشتر از گمراهه پردازان ديگر بود. او بر کمونيسم طبقه کارگر و جنبش  مختلف

»!! لابیمارکسيسم انق« به نامتحريف می پوشاند!! » نقد مارکسی«سهمگين ترين تحريف ها را با تردستی خاصی لباس 

ی در ا لفظ پرداز، بزددست به کار بدترين شکل ايئولوژی سازی کاپيتاليستی از راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی می 

فاجعه بارترين شکل خارج سازی توده کارگر از ريل واقعی پيکار ضد سرمايه داری را دامن » کمونيسم کارگری«باره 

بر هر ميزان سازمانيابی شورائی سراسری ضد بردگی مزدی کارگران » حزب شخصيت ها«می زد. با پيش کشيدن 

 ور رابطه با مبارزه طبقاتی توده های کارگر ايفا کرد، نظريه پرداز می کشيد. او تباهسازترين نقش را دشلاق تعطيل 

بورژوازی لنينيست کرد در عرصه هل دادن جنبش کارگری کردستان به زير بيرق حق تعيين سرنوشت ملی پيشگام 

رونق بازار  و رژيم ستيزی توخالی فاقد هر ميزان بار طبقاتی کارگری و ضد سرمايه داری گرديد. بورژوازی

   سوسياليسم القاء کرد!!، به ام القرای کردستانناسيوناليسم را گواه شعله کشی کمونيسم و تبديل 

بر سر  چند کلمه ای هم در رابطه با حرف های دوست سوم اين طيف بگويم. او نه فقط هيچ نکته ای در مورد آنچه

لی در اين جنبش يا آنچه در کلاب هاوس نقد لغو کار مزدی بر راهبردهای فاجعه بار مستو جنبش کارگری رفته است،

شايد بحث در مورد جنبش کارگری را اهانتی  مطرح شده بود، بر زبان نياورد که ظاهرا سخنی هم برای گفتن نداشت.

آنچه حاضران از وی شندند به مقام اکادميک خود و نقيض هم بزمی با اسوه های نظريه پرداز دانشگاهی می ديد. 

ن خواند» بنيادگرای اسلامی«از غلاظ و شداد را هم با  پرفير بود. او اين سب و لعن های مشتی سب و لعن و تک

براعت و استهلالی که اگر چه قصيده ای به دنبال نداشت اما لاقل طنزآميز بود. «رويکرد لغو کار مزدی شروع نمود. 

داشت، در حالی که حجم سنگينی از اين شعر معروف سعدی را به خاطر می آورد که شتر ادعای خارج شدن از حمام 

و  ی الارضافساد ف محاربه، گل و لای و رسوب بر زانو حمل می نمود. دوست ما بدون هيچ پرسش و تجسسی احکام



بقی را بنيادگرای اسلامی می خواند!! او چيز ديگری نگفت بغی صادر می نمود، در همان حال چشم در چشم همگان ما

  نداريم. اشن در باره حرف های نگفته و ما هم چيز خاصی برای گفت

 گروه دوم  

همان گذشته، راهبردها و گمراهه های مورد نقد ريشه ای رويکرد لغو کار مزدی هستند. آنها  استوار مدافعان اين رفقا

ويکرد راهکارهای ر نقدها، راهبردها، راه چاره ها، ها، نوشته ها، تحليلعزم جزم نموده اند که  دفاعبه عنوان نياز اين 

و  دلبخواهی ما بنمايند،در گفته های  یبدون آنکه کمترين واکاوی و تجسسرا اتوپی پردازی خوانند!!،  ضد کار مزدی

رد رويک اين را به حساب ای ، توهمات بی پايهکنند، تلقياتی را سر هم بندی ببافندمفروضاتی را در ذهن  ،مغرضانه

ا آنچه اينان به باد نقد می گيرند، به تنه نمايند.باد در غبغب شروع به انتقاد  ، آنگاه حق به جانب، طلبکار،نمايندواريز 

سرمايه داری مبتنی «دوستی از اين جمعيت می گويد: نيرو و رويکردی که ربطی ندارد ، جنبش ضد کارمزدی است. 

های رفيق آنست جواب من به اين بخش حرف». بر کار مزدی است پس لغو کار مزدی در سرمايه داری ممکن نيست

نوشته؟، کدامين نقد، چه تحليل؟ کدام گفتگو  آخر در کجا؟ کدامسؤال آنست که. اما بر منکر اين حقيقت محض لعنت! که

! يا اينکه بايد در سيطره داری مبتنی بر کار مزدی نيست؟؟! توسط کدام فعال لغو کار مزدی گفته شده که سرمايه

 در ذهن دوست ظاهرا آنچه!. سيليسم لغو کار مزدی مستقر نمود!داری، سو حاکميت همين مناسبات بشرستيز سرمايه

بر اين باورند که بايد بر فراز همين جهنم  انهما جاری است، راستی، راستی اين است که گويا فعالين اين رويکرد مصر

هم بيگانگی هر  نکته دومی که همين رفيق پيش می کشد، باز  کمونيسم افراشت!! گند و خون سرمايه داری درفش

د که اين نادامه می ده ايشانچه فاحش تر او از شناخت زمينی و واقعی رويکرد لغو کار مزدی را برملا می سازد. 

رويکرد نقش مبارزات روزمره کارگران را پائين می آورد!! سومين نقد ش اين است که فعالان اين جهتگيری با نفی 

  د!!ننی سوسياليسم لطمه می زکارگر برا نقش حزب به پروسه پيکار توده

 سوسيال دموکراسی سرمايه آويزکيفرخواست ملال آور ، همه جا شايع و همان بندهای آشنا ،رفيق انتقادات نظرات يا

ت و ، بدون هيچ شناخکيفرخواستی ايدئولوژيک .استکارگر  توده هایلنينی عليه کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی 

بالاترين ميزان اهميت را برای رخدادهای آگاهی از بنمايه حرف های اين رويکرد تنظيم شده است. فعالين لغو کار مزدی 

باور به اين اهميت را در پراتيک جاری  قائل هستند،مبارزه توده همزنجير  وز جنبش کارگری و هر شکل اعتراض يار

آگاهانه، مستقيم، غيرمستقيم، قدمی، قلمی، رسانه ای،  غواصی. اساس کار اين رويکرد ندنهاده اپيکار خود به نمايش 

تحليلی، انتقادی در شط جاری مبارزات کارگران است. ما تلاش کرده ايم که با آنچه در زندگی و پروسه کار توده کارگر 

ميستی را نقد راديکال کنيم و آلترناتيو رخ می دهد حتی المقدور در ارتباط تنگاتنگ باشيم، راه حلهای ويرانگر رفر

آن بوده و اين است که  ما با مخالفان، را پيش روی همزنجيران قرار دهيم، تفاوت ماهوی نهازنده ضد سرمايه داری آ

 ،کرده اند استوار بر منحل سازی هر چه فاجعه بارتر جنبش کارگری در چرخه نظم سرمايه داریرا آنها بنياد کارشان 

که ما با همه توان تلاش نموده ايم تا اين جنبش را به ريل کارزار ضد سرمايه داری بازگردانيم. ما نه فقط در حالی 

 داشت، بهبود محيط زيست،سطح معاش، رفاه، دارو، درمان، به تقليلی در اهميت مبارزات کارگران برای افزايش

د برای ضآپارتايد به عمل نياورده ايم که  ديگر لهای سياسی، حقوق انسانی، محو آپارتايد جنسيتی و همه اشکاآزادي

. تفاوت ضد کارمزدی تلاش کرده ايممبارزات  اين نمودن و استخواندار ، زلال، نقشه مندساختن آگاهانه سرمايه داری

 با انديشه فرا رسته از منويات ماندگاریست که آنان چند سده متوالی است با رفرميست های راست و چپ در اين ا

ير هميشه مزدبگبا قبول  بمانند، از مزدبگيری عزيمت کنند،برای هميشه مزدبگير  از کارگران می خواهند يه داریسرما

 ه کهکشانی ترچماندن، هميشه کارگر بودن خواستار چند ریال افزايش مزد برای بازتوليد نيروی کار و آفرينش هر 



جماعت را نقد مارکسی ضد کار مزدی اين ته ايم و راهبرد سرمايه برای سرمايه داران گردند، ما عکس اين راه را رف

چه عظيم تر حاصل مزد بيشتر خواستار خارج سازی سهم هر  چند تومان. اعلام داشته ايم که به جای مطالبه نموده ايم

از حلقوم سرمايه داران، خواستار جلوگيری قاهرانه از سرمايه شدن کوه محصول کارمان توسط  کار و توليد خود

ج سازی کل خورد و خوراک و پوشاک، گفته ايم که بر خواست خارشويم.  داری و دولت سرمايه صاحبان سرمايه

آب و برق، نگهداری سالمندان و کودکان از سيطره داد و ستد پولی سرمايه پای  دارو، درمان، اياب و ذهاب، مسکن،

تحقق  تاو  زنان محو گردد ه ايم که بايد کار خانگیفشاريم و اين خواست را يک محور اساسی پيکار کنيم، اصرار نمود

بدون  ،کار ديگر مورد نياز بازتوليد و ارزش افرائی چرخه توليد سرمايه داریبهای هر لحظه اش مثل هر  اين هدف

کل هر شمبارزه عليه . تصريح مؤکد نموده ايم که بايد مبارزه عليه آپارتايد جنسيتی، شودهيچ کم و کاست پرداخت 

 پيوسته کارزارهای سياسی و حقوق انسانی را سنگرهای به هم يطی، مبارزه برای هر مقدار آزاديهای زيست محدگيآلو

رفرميسم مستولی بر و برای جايگزينی  ايم . ما اينها را پيش کشيدهسازيمسرمايه داری  شورائی و سراسری ضد

کجای اين کارها کاستن از اهميت مبارزه زده ايم.  به تقلا راديکال ضد سرمايه داری دستبا راه حلهای  جنبش کارگری

کجای افتراپراکنی و تهمت پردازی شما عليه رويکرد ضد کار مزدی، انسانی، . ؟؟!!جاری و روزمره توده کارگر است

نظم و نهادهای  اهل دخيل به قانون، قرار،يک چيز بديهی است. رفرميست های اخلاقی، کارگری و دردمندانه است؟!! 

، خود آويزسرمايه  هایفقط نسخه  توده کارگر،چپ سرنگونی طلب خارج از مدار کارزار طبقاتی يا  ت سرمايهقدر

ا اهميت رمعطوف به سربازگيری از کارگران برای قربانی ساختن آنها در آستانه تغيير رژيم و تسخير قدرت نسخه های 

را اتوپيک، خيالپردازانه و ناممکن  سرمايه ستيزهر راه حل و نقشه راه آنها، ، !!دادن به مبارزه کارگران تلقی می کنند

خورند شعور کارگران  را خويشدر ذهن می پندارند، در اين پندار فسيل هستند و می کوشند تا همين توهمات متراکم 

توسط ما نيست.  زهدر اهميت دادن آنها به مبارزه روز کارگران و تقليل اين مبار تفاوت سازند. تفاوت اينجا است.

 هکرده، حفاری نمود می زنند که سرمايه ديکته دست به کاری ، آن می انديشند، راهی می روند،بدانند يا ندانند مخالفان

حاضر به قبول اين حقيقت زلال نيستند که همين باورهای ايدئولوژيک  بادر همين راستا و و آموزش داده است. 

 جو عرو دست به کار سازمانيابی شورائی خود ،نظام گند و دهشت و و هولوکاست کارگران می توانند در سيطره همين

می توانند با استمداد از قدرت اين سازمانيابی  به مثابه يک قدرت متحد، متشکل، سراسری و ضد سرمايه داری گردند.

توانند تراز کار لازم و شورائی سنگين ترين و کوبنده ترين فشارها را بورژوازی و دولت سرمايه وارد سازند، می 

بورژوازی را دستخوش عظيم ترين تغييرات سازند،  و به نفع توده های طبقه خود سرمايه دارانبه زيان  اضافی را

مجبور به سهمگين ترين عقب نشينی ها کنند و در همين راستا قدرت سازمان يافته شورائی و ضد بردگی مزدی خود 

ط هر گونه د، بسان. اين فرايند را استمرار بخشسازندکننده تر و سرنوشت آفرين تر  قاهرتر، تعيينرا هر چه استوارتر، 

د، با جنبش نيرومند شورائی خود نحزب سازی و آويختن خود به امامزاده بداعجاز بالای سر را به باتلاق تاريخ انداز

د. کارگران خود از اين نگردان د و سوسياليسم لغو کار مزدی را مستقرنماشين قهر و قدرت سرمايه را در هم بشکن

اهان، فعالان و نيستند، آگاهان و ناآگ و لاک و مهر شده . آنها موجودات قالب ريزیظرفيت به تمام و کمال برخوردارند

ها و سازشکاران دارند. صاحبان بيشترين تجربه ها و کم تجربه ها دارند، در شرائط روز جهان بخش منفعلان، راديکال

با کمال تأسف همين بخش هر چه نشگاهی کشورها آحاد طبقه کارگرند، هر چند که وانده های داعظيمی از درس خ

ا هاز ترکيب لايه ها، ضعف مستقل آنست که طبقه ماد، نکته بنيادی جعه بارتر سر بورژوازی بر تن دارموحش تر و فا

به مثابه يک قدرت متحد شورائی و سازماندهی خويش از توان لازم برای  ،و قوت ها، پاشنه آشيل ها و ظرفيت ها

 »منجيان«اما  نابودی سرمايه داری برخوردار است. بايد اين قدرت را به کار گيرد و عليه سرمايه اعمال کند،  قادر به



گران را آدم کارند. را لايق ايفای چنين نقشی نمی بي اساسا توده کارگر اين جماعت حاضر به قبول اين حقيقت نيستند.

 ها، گروهها، احزابظيمی از افراد و جلوداران سازمانحتما گفته خواهد شد که چنين نيست، خيل عد. می آرحساب ن به

فداکاری را برای تحقق اهداف و خواسته های کارگران، به نمايش نهاده اند.  چپ، حماسی ترين صحنه های جانبازی،

دولتها يا عوامل فکری  ، کار مخوف ترينصد درصد واقعيت دارد، حقيقت محض است، ترديد در صحت آناين حرف 

برای رهائی انسان ها  آلايشو بدون  بی ريا از خودگذشتگیکه بايد ميان فداکاری،  آنست مهم اماسرمايه است. نکته 

فرق بنيادی قائل شد. تاريخ جامعه ما مالامال  آنهاديدن  بازی انقلابی نقش قادر به وانسان دارای شعور و شناخت  با

های زلال فداکارانه، اين آرمان خواهياما  است کارگران، فرودستان رهائی داده در راهآزاده، جان ،شرزگان فداکار وجوداز 

 .سته انبود همراه ، استثمارشوندگان برای تحولات بزرگ تاريخیکارگرانباور به ظرفيت و توان نقش بازی  با لزوما

افراد نسل ما با درس آموزی از تجارب پاره ای جنبش ها به اين  خورشيدی پاکباخته ترين و پيشروترين 40در دهه 

ه طبقاست، جنگ چريکی از دل همين تحليل کليد خورد،  دچار بن بستنتيجه رسيدند که همه راههای مبارزه در ايران 

 کارگران وزرنشان نداد، مبارزه طبقاتی جاری  آوانتوريسم چريکی کارگر ايران چنين جمعبستی نداشت و رغبتی به قبول

 ر راهس، ما شاهد تشديد روزافزون اين مبارزات بوديم، اما مشتعل و طوفانی بر بن بست يافتبا شدت و حدت استمرار 

تمامی هست و نيست خود برای هر نثار هر شکل کارزار اصرار می ورزيدم!!. در نثار جان و نه فقط جان خويش که 

هر شکل خطر را تحقير می کرديم، رفقای اسير ما حماسی ترين  ،و دلباختهذره رهائی انسان ها دريغ نداشتيم، شيفته 

اما همگی همساز باز هم تأکيد داشتيم که تمامی اشکال مبارزه دچار بن بست  ،صحنه های مقاومت تاريخ را آفريدند

 شفافو فراوان  و جنگ چريکی يگانه راه رهائی توده های کارگر است!! چرا ما چنين تصور می کرديم، دلايل !!است

ران ما خود کارگقابل تعمق و کالبدشکافی و آموزش است.  ها يک دليلاينجا نيست، اما در ميان آن داشت که جای بحثش

را آدم حساب نمی کرديم، هيچ کدام ما قادر به قبول اين واقعيت نبوديم که توده کارگر هم انسان انديشنده، دارای شعور، 

 تا چشم کار کندخود و بشريت است. طبقه مبارزه برای رهائی قادر به به نقش بازی، ظرفيت تشخيص و قادر دارای 

عملا، پراکسيس و در  بودن جنبش کارگری و طبقه کارگر شعارپردازی ايدئولوژيک می کرديم اماحول تاريخساز 

 ، توده درخودیاشتيمرا مشتی لايتفکرون، لايعقلون، لايشعرون و هيچ و پوچ می انگ خود، کارگران کارکرد روزمره

بحث بر سر اين نيست . و نادرست و راه مبارزه خود نمی باشددرست  به تشخيص هيچ خير و شر، خواست که قادر

 غرق گمراهيهاکه کارگران درس آموخته های مارکس و چيرگان تشخيص راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی بودند، مسلما 

جای اينکه خود را و مصمم مبارزات جاری خود را تشديد می کردند و ما به  ها بودند، اما آنها استوارو برهوت پيمائي

به جای تلاش ، همرزمی و همسنگری با آنها ذير آنان بدانيم، به جای جوشيدن،آحادی از آنها و فعالان کارزار گريزناپ

و دارای قدرت  بودن عورذيش و گشايش راههای کارزار ضد سرمايه داری، جنبش جاری آنها، برای پالايش رفرميسم

  ها را انکار نموديم. انديشه بودن آن

 ،ومسالمت ج پارلمانتاريستسوسيال دموکراتهای  ،های رفرميسم طيف همهبه رشته محوری گفتگوی خود باز گرديم. 

 ملهبا هر بيرق از جمترصد معماری انسانی سرمايه داری!! »!! ضد نئوليبراليسم« ،هاب آنسرنگونی طل دوقلوی لنينی

دارای ظرفيت پيشبرد  هایانسانبه هيچ ميزان  کارگران را در هيچ سطح،»!! سرمايه ستيزی«و »!! کمونيسم«بيرق 

لند د، از بام بنمی پندار کارگراندر همين راستا خود را منجی  د.نرند و به حساب نمی آطبقاتی نمی بينراديکال مبارزه 

 نين رويکرد لغو کار مزدی با پيام کوبنده مارکسی فرياد رسا و پرط در اين مياند، نمنجی گری به آنها نظر می انداز

 برای معاش، رفاه، مزد، درمان، دارو،بايد ريل پيکار عوض کنند، مبارزه روز خود  اين است که که کارگرانخطاب 

د ری را ضمردسالا عليه کار کودک، آپارتايد جنسيتی، ،حقوق انسانی های سياسی،بهبود محيط زيست، آزادي آموزش،



د نکش د، نفيرنشورمهر ناممکن کوبند، عليه آن باين پيام را  بسيار طبيعی است که رفرميست هاسرمايه داری سازند، 

  ، خيالبافی است، اتوپی است!!. عقلانی نيستکه 

بن بست فاجعه بار جنبش کارگری ايران و جهان نيز دقيقا تأثيرپذيری ارگانيک و رعب انگيز از نقش بازی همين 

لنينی، دخيل بندان دموکراسی،  سوسيال دموکراسی چپ نمای ،پارلمانتاريست، همين سوسيال دموکراسی راست نيروها

در يک فرايند تاريخی طولانی تر  رويکردهاست. اين ا سنگربانان انسانی سازی سرمايه داری زير هر بيرق و عنوان

 .سوق داده اند موجودورطه   جنبش کارگری را به، خود های مخربها و نقش بازييک سده و چند دهه، با ميدانداري از

زير آنسان که جنبش کارگری . نموده اند ، دورنماها و الگوپردازی های سرمايه آويز منحلهاراه حل در راهبردها،

، خود را پيچ و مهره ماشين توليد سود و نيستيز اين انحلال قادر به تشخيص توان پيکار ضد کار مزدی خود مهم

اختاپوس می شناسد، افق برون رفت را روی خود مسدود می بيند، ماندگاری  داری ملاط و مصالح چرخه نظم سرمايه

اين ورطه  بهسلسله جنبان سقوط کارگران سرمايه داری را جريان شعور و ذهن خود ساخته است، نيروی واقعی 

ها رويکرد کدام اين اما هر . در اين ترديدی استخود سرمايه و نظام سرمايه داری استاساساً، قبل از هر چيز، يقينا 

اين باتلاق به در پيدايش اين وضعيت، در ساقط شدن جنبش کارگری  آن نموده اند که سرمايه نياز داشته است و

در بند، بند خود مهر هر دو جبهه همگن رفرميسم  گذشته قرن بيستمی جنبش کارگری .ايفا نموده اندا بيشترين نقش ر

شتت حک دارد، بازماندگان متبر جبين خود راست سنديکاليستی و ميليتانت رژيم ستيز دموکراسی خواه سرمايه آويز را 

نيز سايه هر نقش بازی رويکرد لغو کار مزدی را   و نسل منقرض همين رويکردها، احزاب، نيروها هستند که امروز

تمامی امکانات آفريده سرمايه، همصدا های ديگر، با توسل به ر بيرق های جديد و تحت لوای جنبشزيبه تير می بندند. 

دگی برمبارزه ضد  به جایو همنوا با کليه تريبون های قدرت و تبليغات سرمايه داری در گوش کارگران می خوانند که 

  به دموکراسی خواهی، تغيير رژيم ها و تعوض الگوهای نظم سرمايه بسنده کنند.  مزدی

ره در زمهمچنان برای پيشبرد کارزار!! رهبران حزبی به  اقتدا تشکلهای بالای سر و گرفتن سنگر حول قدرت اعجاز

که نقد  می کنندالقاء است.  اين نيروها و آرايش و ويرايش قرن بيست و يکی آنها آموزش های مخرب گمراهساز

وده ت برای پيشبرد مبارزه طبقاتی مبرميت و اهميت سازمانيابیانکار  يا تشکل آفرينی های تباهی آور تا کنونی،تحزب 

ط نه فق طبقه ما است. حزب تاخم به شريان شنس وارونه پردازی و تزريق ،کارگر است!! نکته، نکته اين تلقينات

و شيوه های مختلف از ارتقاء به ها را به صور گوناگون رمايه داری نمی کند که آنحد ضد سقدرت متيک کارگران را 

ت منويا نه بر مصالح، ملزومات، تحزبشالوده  نيروی سازمان يافته آگاه، چاره گر، راديکال عليه سرمايه باز می دارد.

پروسه پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر که بر مشتی فرمولبندی های مکتبی، مسلکی، ايدئولوژيک بيگانه با مبارزه 

است. آنچه تشکيل دهندگان را کنار هم جمع آورده است نه پاسخ به نيازهای  استوارطبقاتی جاری و زمينی کارگران 

اوراد و آيات عقيدتی است. آنها حتی اگر خود شخصا کارگر باشند، مبارزه جاری توده کارگر عليه سرمايه که مشتی 

با کار خويش فرياد می زنند که می خواهند يک نهاد فرمانفرمائی بالای سر جنبش کارگری ايجاد کنند و بر سرنوشت 

 ر باتلاقیاقتضاء کند سمت دهند، در ه ايدئولوژی و مسلکشان ند، آن را به هر طرف که معتقدات،اين جنبش حکم ران

ظرف  ملا نهآنچه می سازند ع باشند رهائی پرولتاريا شيفتگان که حزبيون ولو و در هر گورستانی مدفون سازند. غرق

آزاد و برابر کارگران در پروسه کارزار طبقاتی، نه بستر ميدانداری، رشد، بلوغ و  حضور، دخالتگری آگاه، خلاق،

نمو، باليدن، شاخ و برگ کشيدن و نقش بازی توده کارگر  جای، نه سرنوشت جنبش خويش ناثرگذاری آنها در تعيي

از همين جامعه  در آينده که صرفا ماکت محقریبه مثابه نيروی قادر به جامعه گردانی سوسياليستی لغو کار مزدی 

طبقاتی آن  ، ارزش ها، فرهنگ، اخلاقيات، بده و بستانهای فاجعه باره داری با کل مؤلفه ها، مناسباتموجود  سرماي



م و درت، مقااست. افرادش به جای آنکه فعالان راديکال و آگاه مبارزات جاری کارگران باشند، مشتی کاسبکار تشنه ق

بدتر از کارمندان فرصت طلب بورژوازی به جان هم می افتند، عليه هم توطئه می کنند، بر سر هر جيفه  .هستندمنصب 

د!! با هر انشعاب خود تشتت و تفرقه و جدال را حادتر از پيش ميان کارگران قدرت، دست به انشعاب ايدئلوژيک می زنن

دامن می زنند، کارگران را از هم می دزدند، هر فرقه ای چندتا فعال کارگری را ويترين نشين تبليغاتی حزب منشعب 

جنبش را فرسوده،  خود می سازد. جنبش کارگری را به صورت فاجعه باری به نفع بورژوازی متلاشی می کنند، اين

د. می کننمقاوم تر تباه، اسير وحشتناک ترين گمراهه ها و شکست ها می نمايند، در عوض بورژوازی را نيرومندتر و 

تاريخ حزبسازی چپ اين را فرياد می زند و در اين فرياد هشدار می دهد که اين روند هر روز از روز پيش مخوف تر 

ای هايم. نکته مورد تأکيد عوامفريبی  توضيح دادهبا تفصيل ا ما در جاهای ديگر رمسأله اين و ترسناک تر شده است. 

. اين رويکرد نه فقط کمترين افتاده استمتوهم سازی است که در همين حوزه خاص عليه رويکرد لغو کار مزدی راه 

ن، ين ترين، استوارتري، آهنکاملا  بالعکس که ار طبقاتی کارگران پيش نکشيدهتقليلی در اهميت سازمانيابی کارز

 ش کردهکوشو برای برپائی آن  قرار داده تأکيدل طبقاتی توده کارگر را مورد مستحکم ترين و نيرومندترين نوع تشک

  در اين گذر يادآوری چند نکته بسيار مهم است. است. 

؟ نيمکمتشکل  قرار استکه کدام جنبش را  آن استنيست که چه تشکيلاتی بسازيم. سخن درست  ايناول: بحث اساسا 

هيچ طبقه ای در تاريخ به اندازه بورژوازی بر اهميت، ضرورت و مبرميت سازماندهی اصرار نورزيده است، نسخه 

يچ گر و جنبش کارگری را پکار که بورژوازی پيچيده است و برای آن پيچيد که توده  طبقه کارگرتحزب مستحکم را نه 

نيز » کمونيست«در احزاب سوسيال دموکرات يا موسوم به يت مستولی تحزب و مهره ماشين نظم سرمايه کند، روا

ه رزتسلط بر جنبش کارگری، رفع خطر مبا. هدف اين حزب آفرينی است ماهيتا روايت رويکردهای طبقه سرمايه دار

بقاتی، ای طبه کارگيری قدرت پيکار  توده کارگر برای تسويه حساب با شرکا و رقب ،طبقاتی کارگران از سر سرمايه

 امرکه طبقه کارگر در اما اين همراه با تلاش برای جايگزينی يک الگوی نظم سرمايه داری با الگوی ديگر است. 

نيم ک تصريح گيرد؟می کدامين راه را برای متشکل نمودن قدرت پيکار خود پيش  سازمانيابی از چه عزيمت می کند،

تشکل شدن کدام جنبش است؟ و پاسخ رويکرد لغو کار مزدی به م بر سرمتشکل شدن نيست،  مجرد که گفتگو بر سر

است. ما می خواهيم جنبش تعرض به اساس موجوديت سرمايه، جنبش در حال جنگ مستمر  دقيق و روشناين سؤال 

قرار نيست متشکل شويم تا  ،ان را سازمان دهيمعليه بنياد هستی سرمايه در کليه عرصه های زندگی اجتماعی انس

، مبارزه برای جايگزينی اين رژيم با آن رژيم، اين کارگر ماندن خود، زندگی از طريق چانه زنی با وحوش سرمايه دار

الگوی سرمايه داری با الگوی ديگر را تداوم بخشيم. بنا است جنبش طبقه خويش را سازمان دهيم تا ميدان کارزار را 

به سنگر پيکار برای خارج سازی هر چه عظيم تر حاصل کار و توليد  ،اندگاری بردگی مزدیاز باتلاق تمکين به م

 موزشی، درمانی،در نخستين گام خارج سازی مايحتاج اوليه معيشتی، رفاهی، آ طبقه خود از چنگال طبقه سرمايه دار،

گی به کار خانپولی را تحقق بخشيم. هاب، سلامتی، تفريح انسان ها از سيطره داد و ستد کالائی، بهداشتی، اياب و ذ

، ريشه هر شکل وابستگی اقتصادی زن به همسر و فرزندان به والدين را بخشکانيم، بساط بهره گيری دهيمزنان پايان 

سالمندان و معلولان را جمع کنيم،  رورش نيروی کار، نگهداری کودکان،بورژوازی از نيروی کار رايگان زنان در پ

رک تدا يم، متشکل می شويم تا دست به کارنسيتی  و بنياد اقتصادی مردسالاری را در هم کوبسرچشمه آپارتايد ج

فروپاشی چرخه توليد و نظم سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، پليسی سرمايه داری،  تعطيل پويه کار سرمايه،آگاهانه 

تحکيم هر چه مؤثرتر پايه های  تا، جنبش خويش را سازمان می دهيم مستغلات .... شويم ،توليد کار، تصرف مراکز

مجبور و مقهور ساختن دشمن به عقب نشينی تا مرز مرگ و برای  ها، برای استمرار اين تعرض دقدرت طبقه خو



، تا در مجامعه موجود را ميدان جنگ مشتعل عليه اساس موجوديت سرمايه داری کنيتا را محقق سازيم. عبور از مرز 

همين جهنم گند و وحشت و وهولوکاست سرمايه، نيروی بالنده، استخواندار، آگاه، شورائی و دست به کار اعمال قدرت 

 ، بورژوازی را ساقط ، هر شکل دولت را محو وسرانجام با تجهيز و آمادگی کافی و عليه بنيادهستی سرمايه شويم 

  کمونيسم لغو کار مزدی را مستقر سازيم. 

، همبسته، سازمان يافته و شورائی آحاد هر خلاق دخالتگری فعال، سلول خواسته های ما نيازمنديا حظ، جزء، هر ل

ا ر، مستغلات تحت تملک وحوش سرمايه دار ،چه کثيرتر توده وسيع طبقه ما است. اگر قرار است همدوش و همسنگر

اگر بناست مراکز کار و توليد و کل آنچه که دهيم،  تصرف کنيم و در اختيار توده گورخواب و آواره و بی سرپناه قرار

حاصل کار و استثمار نسل های مختلف طبقه ما است را از چنگال قهر سرمايه بيرون بياوريم، اگر می خواهيم بر 

را در کوبيم، » قانون ارزش«سرنوشت کار و توليد خود مسلط شويم، اگر بناست به کار مزدی پايان دهيم و اساس 

، بدون بدون درهمرفتگی انداموار شورائیبجنگيم،  حقق اين آرمان های پرشکوه انسانیاست برای ت اگر قرار

 سازماندهی سراسری جنبش خويش به عنوان يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری قادر به چنين کارهائی

را عليه سرمايه اعمال کنيم، راه اين  اگر بناست در هر عرصه و زمينه ای به راستی قدرت طبقاتی خودنخواهيم شد. 

ی گير آزاد افراد چه می تواند باشد؟ چرا شکل سراسری شورائی با دخالت نافذ، برابر،اعمال قدرت سوای همبستگی 

 اشکال روزمره،خود عملا در ژرفنای کار و زندگی و پيکار  ما. مگر ؟!!محال تلقی کنيم و پيدايش چنين تشکلی را

ما در مراکز مگر اعتصابات شش هزار در سال ؟؟ تگی شورائی را به نمايش نمی گذاريمنطفه ای و اوليه همين همبس

مگر نه اين است که در جريان هر اعتصاب به ويژه نوع  ينی اين سازمانيابی شورائی نيست؟تجلی حالت جنکار، 

گران بسان سلول های زنده، کارساز و چاره گر با هم مشورت طولانی چندين هفته ای و بعضا چند ماهی آن، يکايک کار

 می کنند، هر فردی نقشی ايفاء می کند، وظيفه ای به عهده می گيرد. آگاهتران به کمترآگاهان می آموزند، تجربه داران

د، زش باز می دارنها محافظه کاران را از لغراديکال. تجربگان تقسيم می کنندترين و کم آنچه را در حافظه دارند با جوان

ن اميد می آفرينند، در همان حال آخرين لقمه اشجاعتران به مرددان درس استقامت می دهند، اميدواران در دل نااميد

ستور به د همبستگی مانان فرزندان را با هم تقسيم می کنند، اگر جز اين کنند، شکست می خورند، اعتصاب، مقاومت، 

 بر هستی مشترک و واحد طبقاتی ما است. آنچه پيوندها را قوام،است. ج ماتک بالانشينان نيست، حکم زندگی تک 

 هها، استثمار جنايتکارانه و زالوصفتاندر هم کوبيدن ناحقی ها، زورگوئي ميثاقها را قدرت می بخشد، عزم راسخ برای

 وشت کار، توليد و زندگیر سرن، رهائی از شر استيلای اين وحشيان، تسلط آزاد انسانی بمشتی سرمايه دار خونخوار

مسأله اعتصابات صرفا مثال ساده ای برای شکل جنينی سازمانيابی طبقاتی است. پيداست که دستيابی به  است. خود

 راجنبش سازمان يافته سراسری شورائی، ضد سرمايه داری کاری است کارستان، اما ما ظرفيت لازم برای انجامش 

رش دهيم، وپراکسيس جاری طبقاتی خود کنيم، پر .اين قدرت را بکاويم، آگاه سازيم بايد اين ظرفيت را بشناسيم،. داريم

هيچ کس برای ديگران تصميم  شورائی در سازمانيابی ها را در روند پيکار جاری پی گيريم. بالغ گردانيم، همه اين

نمی گيرد، همه در فرايند تصميم گيری شورائی دخالت خلاق دارند. هيچ کس امر نمی کند، هيچ کس مأمور بی اراده 

 هاآمران نيست، همه مکمل همديگرند. هر فردی نقشی را ايفا می کند، افراد به صورت داوطلبانه عهده دار انجام کار

می کنند که از عهده آن بر می آيند، هر کس برای دخالتگری هر چه آگاه تر ديگری تلاش  می شوند و اموری را قبول

می کند، همه به هم درس می دهند. نقش بازی همگان در گرو نقش بازی هر چه مؤثرتر و آزادتر هر فرد است. افراد 

خطاکاران توبيخ می شوند اما همه  ادای رسالت به جا نيارند معزول می گردند،مأموريت می پذيرند و اگر شرط وفا در 

  انسان است.  چه فزون تر و حرمت هر ، باليدنجا و در هر کدام اين موارد اساس بر پالايش، رشد



مايه داری چگونه به وجود می آيد؟ و پاسخ ما آن همه می پرسند اين قدرت سازمان يافته سراسری شورائی ضد سر

شروع به نطفه بندی نمی کند، » سبک کاری«ی راهنما و قطعنامه های اين قدرت از لا به لای دفترچه هااست که 

 اين کارگران ضد سرمايه داری راديکالبرپائی آن ها از کلاس های آموزشی و سمينارهای دانشگاهی شروع نمی شود. 

ل عظيم ، تجارت، خي»!!خدمات«در عرصه های گوناگون کار، توليد و زندگی اجتماعی، کارگران صنعت، حمل و نقل، 

، مطبوعات، انتشارات، ترجمه، شهرداری ها، معادن، کشت و صنعت ها، معلمان در سطوح مختلف، کارگران درمان

اما نه برای  حتی برنامه ريزی می کنند، توده عظيمی که حی و حاضر چرخه کار و توليد را به چرخش می اندازند،

از هستی انسانی، تباهی  خود ساقط ساختن توسط سرمايه تشديد استثمار خود  خود، که برای ارزش افزائی سرمايه،

اجتناب ناپيری و حياتی بودن تغيير ريل  آگاه درکبا عزم راسخ،  هستند که بی انتهای خويش، آری همين توده وسيع

آگاهی، درايت، تجربه، تعقل، کاردانی، نقد خود را روی همه راه می افتند.  ه آويز شکست خورده،کارزارهای سرماي

همه چيز مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی اساسا دانش معماری شوراها می کنند.  ،، آهنساروج ،هم می ريزند و سنگ

، اهين پختگی ها، بصيرت ها، شعورورزيچنين است، سخت نقشه مند، انديشيده، دارای دورنمای شفاف، متکی به بيشتر

دن ها نه از عالم بالا، نه از سراچه تفکر نخبگان و افاضل ها، چاره گری ها، انديشي آگاهی ها است اما کل اين درايت

 يک کل طبقاتی می جوشد. معضلبه مثابه  ،منجی!! که فرارسته های انديشوار، تغييرآفرين و تاريخساز خود کارگران

 ،، نه کمبود درسنامه هاته سراسری شورائی ضد سرمايه داریروز توده های کارگر برای برپائی قدرت سازمان ياف

آموزش های آکادميک، دفترچه های راهنما يا پايان نامه های درخشان سبک کاری، که کسری کارگران مصمم، 

گسسته از پيشينه سياه رفرميستی، منتقد مارکسی راهبردها و راه حلهای گمراهساز نسخه پيچی آگاه، توانا، راديکال، 

به معنای کاستن از اهميت ها آيا اين حرفواجه است. جنبش کارگری با بحران کمبود اين کارگران مبورژوازی است. 

نقشه راه، تقليل مبرميت دورانديشی و چراغ اندازی آگاهانه بر تاريکی زارها و سنگلاخ های سهمگين سر راه است. 

کاملا بالعکس همه بحث بر سر آن است که سنجيدگی ها، پختگی ها، گامهای آگاهانه و راه حل جوئيهای راديکال بايد 

معی، شورائی، با دخالت نافذ و هر چه خلاق تر همگان صورت گيرد. در همين راستا هر تعداد ما در هر شرائطی که ج

قرار داريم، در هر کجای جهان که هستيم، بايد دست به کار تلاش برای شناخت، ژرف تر و کشف مطمئن تر راه حلهای 

أکيد يک بار ديگر ت رائی قدرت پيکار طبقاتی خود باشيم.سازمانيابی سراسری و شوپيشبرد مبارزه طبقاتی از جمله 

کنيم که آنچه کم داريم وجود کارگرانی است که با سر آگاه و بيدار و هشيار ضد سرمايه داری آماده نقش بازی برای 

فوذ نبايد قاطع و شفاف تصريح کرد که چند نسل متوالی افراد موسوم به فعالان ذي برپائی اين سازمانيابی باشند. 

کوره های قهر فقيرترين لايه  تفتيدهمای سرنگونی طلب، حتی اگر آهن کارگری اعم از سنديکاليست راست يا چپ ن

ا رنقش تعزيه گردانی رفرميسم اتحاديه ای يا ويترينی نشين احزاب  ،طبقه خود بوده اند در عمل، در پيچ و خم کارزار

، گسست از پيشينه رفرميستی و ميدانداری راديکال برای سازمانيابی به سادگی قادر به تغيير هابازی نموده اند. اين

سراسری و شورائی قدرت پيکار طبقه خود نيستند، جنبش کارگری بايد فعالان، اثرگذاران، نقش افرينان مصمم خود 

   شويم.      برای چنان سازمانيابی را از دامن خود متولد سازد و وظيفه ماست که قابله قاهر و کاردان اين زايمان

  پرسش ها و توضيحات ديگری نيز از سوی رفقای گروه دوم مطرح شد که پاسخ آنها را در چند جمله خلاصه می کنم. 

کار کالا شده نيست و نمی توان محو آن را در زمره مطالبات جنبش کارگری قرار نيروی يکی از رفقا گفت کار خانگی، 

است. فعالان رويکرد لغو کار مزدی به کرات و به مناسبت های مختلف تشريح . اين تلقی، از بيخ و بن نادرست !!داد

 کار موردنيروی ها زن کارگر ايرانی بخش بسيار مهم و معتنابهی از ه کار خانگی بدون هيچ مزد ميليوننموده اند ک

 کار خانگی بدوننيروی طبقه سرمايه دار ايران با نياز چرخه بازتوليد و ارزش آفرينی سرمايه اجتماعی ايران است. 



، مؤسسات پيشادبستانی هاو خود را از قبول هزينه مهد کودکد زنان کل نيروی کار مورد نيازش را پرورش می دهمزد 

 مددرسانیکار خانگی رايگان زنان از تحمل هزينه نيروی با د. و فراوان مراکز پرورشی، آموزشی ديگر معاف می ساز

و شيفت کار شبه رايگان همسران آنها را برای خانگی بدون هيچ مزد زنان، شرائط د د، با کارمعلولان فرار می نماي

از دوش سرمايه اجتماعی و طبقه  د. کل هزينه های اين امور بعلاوه فراوان هزينه های ديگرسرمايه فراهم می ساز

. آيا اين گرددر افزوده می سرمايه دار بر داشته می شود و دقيقا معادل آن به اضافه ارزش سالانه طبقه سرمايه دا

بايد ديده بينا،  کالا نشده است؟؟!! اگر منظور از کالا نشدن خريد و فروش نگرديدن اين نوع کار است ،کارنيروی 

شناخت ريشه کاو مارکسی داشت و مکان و موضوعيت  اين حجم بيکران نيروی کار در کل چرخه داد و ستد ميان 

 ،ر را بازشناسی کرد. اين حجم نيروی کار برای سرمايه داران و نظام سرمايه داریسرمايه و طبقه فروشنده نيروی کا

 اختيار سرمايه داران دقيقا نقش همان کهکشان کار اضافی يا پرداخت نشده ای را بازی می کند که کل طبقه کارگر در

  د. قرار می ده

بنا  »گفته استياليسم هم از مزد سخن مارکس حتی در سوس«می افزايد که  ،همين دوست در بخش ديگر توضيحاتش

براين بحث لغو مزد در سرمايه داری سخنی خطا است. در اين مورد پيش تر به اندازه کافی توضيح داديم. رويکرد 

ضد کار مزدی در هيچ کجا اين کلام مجعول و ساخته ذهن رفرميسم چپ را به قلم نياورده و بر زبان جاری نساخته 

!! يمافرازو بيرق پايان کار مزدبگيری بر بامش  آذين بنديملغو کار مزدی  گويا قرار است سرمايه داری را با است که

از مارکس نقل شده است بايد نکته ای » نقد برنامه گوتا«هم حدی دارد. اما در مورد آنچه در قلب ماهيت حرفها 

 دوره ای از تاريخگمراه کننده است. مارکس در  ی وعميقا مکتبس . روايت دوست ما از سخن مارکبازگفتاساسی را 

ژوازی که آنچه امروز بور نيسم را پيش کشيدبحث تقسيم بندی جامعه بعد از سرمايه داری به دو فاز سوسياليسم و کمو

داری به چند  می نامد برای کل ممالک سرمايه »توليد ناخالص سالانه«با محاسبات و ادبيات و منظر طبقاتی خود 

 امروز مرز، اين رقم نکردتريليون دلار تجاوز  10سال بعد از آن هم از  100نمی رسيد، کما اينکه تا  يارد دلارميل

تريليون دلار در سال را پشت سر نهاده است. مارکس در آنجا ايدئولوژيک، الوهی و مقدر سخن نراند که قرار  100

ستش مزد پرداخت شود!! آخر اين چه پای بندی به خر فاز ناست تا انتهای تاريخ، سوسياليسم دو مرحله ای باشد و د

 بر سر است کهبا يک انسان  منصفانهراهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی است؟؟ از اين هم فراتر اين کدامين برخورد 

 که ن نيستچنين تحريف فاجعه باری آوار شود. اما اين فقط دوستما نظريات، تحليل ها، کالبدشکافی های راديکال او

 بر ظلمکردند، در اعمال اين » مارکسيسم«ن که راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی پرولتاريا را چنين می کند، همه آنا

  هستند.  کارگر به اندازه کافی شريک و سهيممارکس و طبقه 

ر به پايان پاسخ ها و توضيحات، به نکات مطرح شده از سوی رفقای همسو، همراه و در عين حال منتقد برسيم. د

ش، رفيق عزيز فرشيد گفتند که بايد تکليف  قانون ارزرابطه با تذکرات اين دوستان نياز به گفتگوی چندانی نمی بينم. 

فرايند محو کالا بودن محصول کار به طور کلی و مالکيت وسائل توليد و مبادله را نيز مشخص ساخت. فرشيد به عنوان 

خوب می داند که بحث ما در اين گذر  ،رد اين رويکرد را دقت کرده استرفيقی که نوشته ها، نوع نگاه، ادبيات، راهب

در نخستين گام های تلاش اين رويکرد برای  سال پيش، 35حدود » قتصاد و سياستسوسياليسم، ا«شفاف است. کتاب 

به  ،مقدماتین تهيه شد، حتی همان مت خارج از مدار پيکار ضد سرمايه داری پيشينه کل چپ پيشينه خود،نقد مارکسی 

ل تلاش، تقلا، نقد، ارتباط گيری و پويه کارزار ما در اين چند دهه وقف آن فرايند محو قانون ارزش پرداخته است. ک

بوده است که سنگی بر روی سنگ برای ظهور نيرومتد و بالنده يک جنبش راستين کارگری ضد سرمايه داری و ضد 

در اينجا ديديم، جنبش کارگری بايد آماده يک زايمان عظيم تاريخی شود، کار مزدی گذاشته شود. ما گره اساسی کار را 



را از سر راه خود لايروبی کند. مبارزه در چهارچوب تمکين به  رفرميستی هایرويکردبايد آثار راهبردهای گمراهساز 

سخه پيچی سرمايه!!  ، هميشه کارگر ماندن، دخيل بندی به قانون، حقوق، مدنيت، آزادی های سياسی نبرده مزدی بودن

مبارزه برای تعويض رژيم يا تغيير الگوی نظم سرمايه، همه اين ها را با جنبش اعمال قدرت سازمان يافته آگاه و 

ز نموديم، اگر جنبش شورائی عليه اساس موجوديت سرمايه داری جايگزين سازد. ما تلاش خود را بر اين محور متمرک

ه راه همه تحولات باز و هموار خواهد شد. مارکس حين نگارش جلد اول کاپيتال، آنگاکارگری اين ريل را اتخاذ کند 

ای از  عده«، گفت: »اندکی تغيير فضای بحث«زير نام » قانون ارزش«اتفاقا به گاه تشريح هر چه دقيق تر کارکرد 

کار خود را با  نيرویمتفاوت  انواع کنند، خود کار میتوليد مشترک  که با وسايل  نظر آريمدر انسانهای آزاد را 

 به صورت کار جمعی خود را بخشى از محصولآنها . مصرف می کنند کار اجتماعى واحد نيروی ه شکلخودآگاهى ب

ه وسيله زندگی ب در شکلرا  ماند. اما بخش ديگر آن مى و اجتماعى باقى به کار می گيرندوسايل توليد جديد بار ديگر 

نحوه انجام اين تقسيم بسته به نوع خاص سازمان اجتماعى می شود. ش ميان آنها تقسيم رسانند. اين بخ مصرف مى

تصوير  رکس در آنجا اين(نقل به اختصار) ما» کند کنندگان تغيير مى و، متناظر با سطح رشد اجتماعى توليداست توليد 

. می دهد شده بر قانون ارزش ارجاعبنا ، خواننده را به جامعه برای قابل فهم ساختن بيشترش و را پيش می کشد

ز اتوليد کنندگان  سهمنيروی کار و حاصل کار و توليد انسانها کالا است و  که متضاد با مجمع انسانی بالا، جامعه ای

ه ريزی کار، در برناماهالی که کل  جامعه ای آفريدزمان کار تعيين می گردد. برای محو قانون ارزش بايد  با محصول

 ورائیش دخالت برابرترو  ، مستقيم ترتر ، خلاقتر، آزادتر، نافذتر آگاه ،تر داوطلبانهگی مشترک، هر چه توليد و زند

 . کار مزدیاز بين رفته استدولت بالای سر وجود ندارد، مالکيت انفرادی، سهامی، دولتی بر ابزار توليد هيچ  دارند،

 تعيين معادلبه طور کامل ملغی شده و بساط تمامی اشکال داد و ستد جمع گرديده است. مبادله ای نيست که نيازمند 

باشد. کار داوطلبانه است، هر کس به اندازه نيازش و بدون توجه » قانون ارزش«و رجوع به » ارزش«برای تعيين 

يد و امکانات و رفاه اجتماعی بهره می گيرد. در همين راستا تمامی به ميزان کارش از کل فراورده های کار و تول

 جدائی برنامه ريزی وتبعات معيشتی، رفاهی، حقوقی، اجتماعی ناشی از تمايز کار يدی و فکری از ميان رفته است. 

وليد ليد شود و چه تچه تو ها از کار خود جدا نيستند، انسان سياستگذاری از اجرا و فعاليت های عملی پايان يافته است.

ميان بخش مورد نياز بازتوليد وسائل نخواهد شد، چه ميزان توليد گردد، تعريف کار، چگونگی توزيع فراورده های کار 

توليد و آنچه صرف معيشت، رفاه، درمان، آموزش، تفريح و تمامی مايحتاج يک زندگی متعالی انسانی است، همه و 

ر سازمان کار متناظ افراد به گونه ای که تصريح شد انجام می گيرد. تمامی ستقيمهمه به صورت شورائی و با دخالت م

با تحقق اين مؤلفه ها و متضمن استقرار آن به صورت يک جامعه شفاف انسانی چه گونه خواهد بود؟ پرسش 

ق که برای دقاي ت. در باره اش می توان و بايد به اندازه کافی بحث کرد، آنچه متافيزيکی، است آنسترمزآميزی نيس

و جزئيات اين سازمان کار، از پيش حکم صادر کنيم. اين حکم را جنبش سازمان يافته شورائی، سراسری ضد سرمايه 

لوغ و به ب ، تواناچاره گر يده با نظام بردگی مزدی، باليده، پرورش يافته، آگاه شده،داری توده های عظيم انسانی جنگ

  پيکار صادر خواهند کرد.  اينها، پيچ و خم ها، تپه، ماهورها و گردنه های سهمگين شعور رسيده در سنگلاخ

 همراهی ها، از رفيق عزيزمان برای همهرضا، برگزار کنندکان کلاب هوس  کاوه، دامون،فرشيد،  از رفقای بسيار عزيز

صميمانه تشکر می کنم. رفقا کاوه و دامون بر ضرورت روشن تر  همدلی ها و توضيحاتش بسيار به خاطر »برومند«

فرصت را مغتنم می شمارم  به وقت ديگری موکول می نمايم. زياد شدن برخی نکات تأکيد نمودند. اين کار را با پوزش

رويکرد لغو کار مزدی و کارگران . درنگ می کنممنتقد  در عين حالياران همراه و اين خطاب به همه و بر يک نکته 

ضد سرمايه داری آحادی از جنبش کارگری هستند که با تمامی توان و بضاعت خويش برای شکل گيری، باليدن، بلوغ، 



وئی يازمند بازگبه نظر نمی رسد ناستخوان بندی و ميدانداری هر چه آگاه تر و نيرومندتر همين جنبش تلاش می کنند. 

مسائل را می دانيم. آنچه اينک بايد همه ما را در  بسياریليان متمادی گفته و نوشته ايم، همگی هائی باشيم که ساحرف

همراهی، همرزمی و همسنگری کل کسانی است که وضعيت روز جنبش کارگری را با چراغ  مبرميت کلاف خود پيچد

اده اند تا هر چه در توان دارند آم غيرقابل تحمل می بينند، يرت ضد سرمايه داری درک می کنند، درد می کشند،بص

مجرد ابراز همراهی و همدردی کافی نيست. بايد در نقش آحاد جنبش  کار گيرند. اين وضع بهتغيير ريشه ای  برای

 با پای لنگ، بی عصا،« همراه با توده همزنجير، شد، مکمل همديگر ل کارگران، دست در دست هم گذاشت،راديکا

از ميان برداشت، تغيير ريل کوه عظيم موانع سر راه را با چنگ و دندان  »گکام نهن پنجه با چنگال ضيغم، غوص در

     بنيادی جنبش کارگری نيازمند اين ميدانداری ها است.  

 


